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 حزب كمونيست افغانستان
  

    9137سال        جوزا ماه      دوره دوم           وبيست وپنجم  مچهارو بيست هاي شماره   

 

 صلح طلبي امپرياليست  ها ومرتجعين خسي هم نمي ارزد

 
صحبت بعمل مي آورند كه "طالبان"    مقامات ارشد آمريكايي ، درين اواخر آشكارا ازين موضوع 

به انتهاي نقش شان رسيده اندوشايد سلطه شان را از دست بدهند. اين " بي لطفي " ارباب بزرگ و 

شكل دهنده  اصلي " امارت اسلامي "  از كجاناشي مي شود؟ آيا با بروز آشكار اين " بي لطفي" 

 رونق دانست ؟  اقبال سياسي " تحريك اسلامي طالبان " را بايد رو به  

تقريبا شش سال قبل از امروز، جنبش طالبان از طرف پاكستان و عربستان سعودي به حمايت و  

بتواند براي   رهبري آمريكائي ها ، بمثابه وسيله اي براي فراهم آوري شرايطي د رافغانستان كه 

اي ميانه آمريكائي ها و متحدين منطقوي شان به عنوان يك پل عبور به سوي جمهوري هاي آسي

مفيد باشد، وارد ميدان سياسي افغانستان گرديد ، اين بود كه از " نيروي سياسي" كه در پاكستان  

ساخته شد وازطريق مرز چمن و سپين بولدك وارد افغانستان گرديد ، اين بود كه از طريق خاتمه 

اي آمريكائي  دادن به " خانه جنگي "  و" تامين صلح" درافغانستان يك حكومت مركزي مطلوب بر

ها و متحدين منطقوي شان بوجود بياورد تا زمينه نفوذ به آسياي ميانه و دسترسي به منابع سرشار  

 گاز ونفت اين منطقه را براي آنها فراهم آورد.

براي به پيروزي رساندن سريع اين برنامه ، ميلياردها دالر به مصرف رسيد، ده ها و بلكه صد ها 

انسان قرباني شدند، آوارگي و بي خانماني كشانده شدند و ارتجاعي    هزار  به  انسان  صدها هزار 

ترين قوانين و مقررات اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي واجتماعي بر مردم افغانستان تحميل گرديد. 

اما " جهاد " طالبان براي برقراري حاكميت " امارت اسلامي" بر سراسر افغانستان ، بر خلاف  

و اجرا كنندگان آن ، به درازا كشيد و هنوز هم دورنماي اختتام موفقيت  پيش بيني برنامه گزاران  

آميز آن روشن به نظر نمي رسيد . طولاني شدن غير قابل انتظار اين " عمليات براي تامين صلح" 

 را مورد تهديد قرار داده است .  

پان اسلاميستي " در اكثر يت " كشور  بخش هاي عمده " تحريك اسلامي افغانستان "  وجنبش " 

جهان    " اسلامي  "جنبش  هاي  حيثيت   اعاده  براي  الترناتيوي  بعنوان  را  طالبان"  ابتدا"  ازهمان 

اسلامي" كه توسط عملكرد هاي چند ساله " جهادي ها " به شدت لطمه خورده بود، مورد حمايت  

" جهاد  قرار دادند وبلكه درشكلدهي آن نقش گرفتند . طولاني شدن و  سخت تر شدن هرچه بيشتر  

آنرا هم   مالي  انساني و  نيروي  تامين  بيشتر گسترش منابع  عليه فسق وفجور" ، ضرورت هرچه 

تحريك    " نقش  كه  بود  كانال  اين  از   . آورد  وجود  به  المللي  بين  در سطح  وهم  كشوري  درسطح 

  اسلامي" كشوري و بين المللي در "امارت اسلامي افغانستان " روز به روز بيشتر گرديد. درنتيجه 

بحزب  كردن  انقلاب  است.    براي  احتياج  انقلابي 

كه    اي  بدون يك حزب انقلابي ، بدون حزب انقلابي

تئوري ماركسيزم   براساس   -لنينيزم   –انقلابي 

  -لنينيستي–سبك انقلابي ماركسيستي    وبهمائوييزم  

توان طبقه    مائوئيستي باشد، نمي  پايه گذاري شده 

و   بر كارگر  غلبه  براي  را  مردم  وسيع  هاي  توده 

 امپرياليزم و سگهاي زنجيري اش رهبري كرد . 

 (  مائوتسه دون) 
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اوليه ميان آمريكايي ها و " جنبش اسلامي"    افزايش جدي اين نقش ، همسوئي و همگامي نيرومند 

بين المللي ) منظور بخش سني مذهب آن است ( دروجود" طالبان " كم  وبيش صدمه ديد . " اسامه  

پان اسلاميست اهل سعودي ومخالف دربار آن كشور( عليه " كفارآمريكائي" اعلام   بن لادن " ) 

جهاد نمود و مدتي بعد انفجاراتي در سفارتخانه هاي آمريكا در افريقا با بجاگذاشتن تلفات سنگين  

بوقوع پيوست . آمريكائي ها بخاطر انتقام گيري ، پايگاه هاي مورد استفاده اسامه در افغانستان را، 

ار دادند . ازآن  كه زماني خود با صرف ميليون ها دالر اعمار نموده بودند، مورد حملات راكتي قر

و  ها  آمريكائي  ميان  منازعه  مورد  اصلي  مسئله  يك  به   ، لادن  بن  اسامه  موضوع  بعد  به  زمان 

دهي   تسليم  بخاطر  ها  آمريكائي  از سوي  وارده  فشارهاي  تمامي   و  است  گرديده  مبدل  "طالبان" 

 اسامه به آنها براي محاكمه ، تاحال ناكام بوده است . 

رازموضوع اسامه ، عكس العمل بسيار جدي و شديد كشورهاي آسياي ازجانب ديگر وشايد مهم ت 

درقبال پديده " طالبان " به عنوان عامل و حامل بنيادگرايي درمنطقه است كه بصورت يك    ميانه

عامل نيرومنددرجهت نزديكي روز افزون اين كشورها با روسيه عمل مي نمايد وسخت به ضرر  

به منابع نفت و گاز اين كشورها است . درواقع همين موضوع    آمريكا و ناكامي نقشه هاي نفوذ آن

تامين صلح"   براي  عمليات  وناكامي "  درافغانستان  كشيدن جنگ  درازا  به  ازعوامل   يكي  رابايد 

آمريكائي دانست. شكل گيري " گروپ پنج شانگهاي " كه علاوه ازروسيه، قراقستان وقرغيزستان 

گيرد، وازبكستان نيز بعنوان ناظر درآن شامل است و درين   و تاجيكستان و چين را نيز در بر مي

نموده است،   درپايتخت قرغيزستان  تروريستي "  تاسيس يك مركز مشترك " ضد  به  اقدام  اواخر 

بلكه   ميانه  آسياي  هاي  تنها جمهوري  نه  نزديكي  مهم  عوامل  از  يكي  به  طالبان  كه  دهد  نشان مي 

. درمقايسه ميان" تركيه سكولار" و" طالبان بنياد گرا" حتي چين بطرف روسيه مبدل گرديده است  

مي بينيم كه استفاده آمريكائي ها از تركيه بعنوان پل عبور براي رسيدن به منافع نفت و گاز حوزه  

كسپين و آسياي ميانه موفقانه ترازمورد طالبان بوده است. پروژه تمديد پايپ لاين گازونفت ازباكو  

ط از  مديترانه  سواحل  مشكلات تا  عليرغم   ، تركيه  وشرق  گرجستان   ، آذربايجان  از  عبور  ريق 

به سواحل   پايپ لاين گازازتركمنستان  تمديد  درحاليكه پروژه  دارد،  قرار  معيني ، در دست اجرا 

پاكستان از طريق افغانستان لغو گرديده است . البته تا آنجاي كه  به حمايت از جنگ چچين و حتي  

چچيني ها توسط طالبان مربوط مي گردد ، " امارت اسلامي "  نقش به رسميت شناختن حكومت  

مديترانه بازري نموده است ، ولي خود اين نقش نيز درحال   –مفيدي را براي تثبيت پروژه باكو  

حاضر منبع تشويش شديدي براي حكومت هاي آسياي ميانه وباعث نزديكي آنها به روسيه گرديده  

آشكارا به سوي آمريكائي ها خزيده بود، بار ديگر به طرف روسيه است . چنانچه ازبكستان زماني  

 برگشته و زير چتر حمايت نظامي هوائي آن قرار گرفته است .  

به اين ترتيب آمريكائي ها در يافته اند كه نفوذ ودسترسي به آسياي ميانه از طريق افغانستان تحت 

ن جهت با وجوديكه آشكارا سنگي پرتاب  حاكميت طالبان، مشكلات معيني را دربرداشته است . ازي

منكر سنگ پراني اند و به قول معروف" سنگ زده اند ودست به پس پشت گرفته اند." كرده اند اما 

از"سخت   اندوسخن  كرده  "تلاش  فعالانه  طالبان"  اقتصادي  تحريم  به  بخشيدن  رسميت  براي  آنها 

بشرمطالب زيادي عليه طالبان قلقله    تر"ساختن آن بعمل مي آورند. آنها حول مسئله زنان وحقوق

مي نمايند وبابنياد گرائي مذهبي" مخالفت "نشان مي دهند. آنها حتي يكصد هزاردالربراي گروپ 

هاي افغاني درروم وساير پايتخت هاي اروپائي فراهم مي نمايندوبدين وسيله گروپ پنج نفره تحت 

براي   سابق  شاه  ازسوي  ارسلا"را  امين  هدايت  آبادمي  سرپرستي"  اسلام  به  صلح  مذاكرات 

فرستندوبطورضمني ازلويه جرگه پيشنهادي شاه سابق حمايت مي نمايند. آنها به " صراحت " مي 

 گويند كه تلاش طالبان براي حل مشكل افغانستان ازطريق صرف نظامي يك تلاش ناكام بوده است 
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بصورت  اما   ها  آمريكائي  كه   نيست  معني  اين  به  فوق  مسايل  قرار تمامي  طالبان  درمقابل  كامل 

گرفته ودرصدد سرنگوني آنها برآمده اند . مقامات ارشد آمريكايي نه تنها موضوع كمك نظامي به 

اتحاد شمال ) صف بندي ارتجاعي تحت رهبري مسعود( را قويا مورد ترديد قرار داده اند بلكه مي 

در افغانستان ) برنامه نظامي عليه  گويند كه نمي خواهند يكبار ديگر به شموليت در مسايل نظامي   

 طالبان ( كشانده شوند.

ها در   امريكايي  ميانه  آسياي  براي  تروريستي  ضد  كنفرانس  آنها  اند،  كرده  برتن  صلح  رداي 

واشنگتن دعوت مي نمايند ومي خواهند يكجا باروس ها يك گروپ كار دوطرفه درمورد افغانستان 

براي آنها  عمده  حربه  اما  آورند.  جنگي    بوجود  مهره  شاه   ) درافغانستان  صلح  بازي   ( پيشبرد 

سرمست از ترياك " طالبان "  است . آنها آشكارا مي گويند كه به  شمول " اتحاد شمال " هيچ بديل  

قابل اتكائي درافغانستان براي طالبان و جود ندارد . با توجه به تمامي مسايل فوق است كه لب و 

راي افغانستان را مي توند در گفته هاي ذيل " كارل ايندرفورت"  لباب " برنامه  صلح  " آمريكا ب

يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا، مشاهده نمود : " صلح فقط آن زمان به افغانستان خواهد آمد  

كه طالبان قبول نمايند مملكت تنها با قدرت نظامي پيش نمي رود و ساير گروه ها را براي مذاكره  

 فق دعوت نمايند . " براي رسيدن به يك توا

معني ومفهوم دقيق طرح فوق چيست ؟ طالبان مي خواهند بايكسره ساختن كامل مشكل افغانستان  

از طريق نظامي پيش بروند . امريكائي ها با اين طرح موافق نيستند و مي گويند پيشبرد كار تنها 

بقيه موجود  نظامي  بربرتري  تكيه  با   بايد  و  نيست  ممكن  نظامي  طريق  طريق   از  از  را  كارها 

مذاكره وجلب توافق ساير گروه ها ، به انجام رساند. يقينا منظور همان گروه هاي مطلوب براي  

براي افغانستان اين است   آمريكائي ها است ونه همه آنها .  به عبارت ديگر " طرح صلح " آمريكا

رات هاي سابق وغيره  كه " طالبان "  ساير گروه  هاي پرورده شده توسط امريكا ، مثل بوروك

باده " حكومت اسلامي واحيانا شاه قبلي را در   حكومت جاه و مقامي بدهند . طالبان سرمست از 

سازند   شريك  قدرت  در  را  سايرين  حاضرنيستند   " ملائي  خالص  حكومت   " يعني   " خالص 

اسلا امارت   " اينكه  خلاصه   . آورند  فشارمي  طالبان  بالاي  آن  تحميل  براي  ها  "   وامريكائي  مي 

كماكان محورعمده سياست هاي آمريكا درموردافغانستان را تشكيل مي دهد  دليل آن روشن وآفتابي  

است . تضادي كه ميان ابرقدرت امپرياليستي آمريكا و امپرياليزم روسيه وجوددارد و تبارزات آن  

سياي ميانه  در حوادث سياسي ونظامي منطقه بزرگي از جهان ) اروپاي شرقي، بالكان ، قفقاز ، آ

وشرق دور( بسيار آشكار است.  بسي جدي تر ومهم تر از اختلافاتي است كه ميان آمريكائي ها 

پرورده        دست  اين  آمريكائي ها صرفامي خواهند   ، دارد  وجود  آنها   " طالبي   " پروردگان  ودست 

اميدي چشم  كه  ميانه  آسياي   " طالبان  تجدد   " تا  گردد  اصلاح  وبيش  كم    " اسلامي  سوي   "  به 

"مدرنيزم آمريكائي " دارند از ترس " ريش و دستار و برقه " اجباري آنها بسوي روسها نگريزند 

 ودست رسي به منابع سرشار نفت وگاز منطقه ناممكن نگردد.

پاكستان  امارت   اينچنين است كه حاكمان  لحاظ سياسي ونظامي كماكان "  از  دراساس  باوجوديكه 

پشتيباني قرار مي دهند ، " مشكلات" معيني نيز با " طالبان " پيدا اسلامي " را مورد حمايت و  

كرده اند . آنها بخصوص از بابت تمايل هند براي پيوستن به گروپ پنج شانگهاي يعني همسو شدن  

آن با چين درمورد مسايل افغانستان و همچنان تمايل ايران براي پيوستن به اين گروپ ، كه انزواي  

پاكستان ببار خواهد آورد، واهمه دارند. حكومت فعلي پاكستان تلاش دارد از   سياسي منطقوي براي

  ، پاكستان  ايالتي  مراكز  در  تروريستي  هاي ضد  كمتيه  ايجاد  مثل  ابتكاراتي  به  دست زدن  طريق 

مطالبه تحويل دهي افراطيون مذهبي قابل محاكمه از طالبان، تقويت ترتيبات امنيتي در طول خط 

برا افراد ،  مرزي ديورند  آزادانه دو طرفه  آمد  نيز رفت و  و  ي جلوگيري از ورود قاچاقي مواد 

با افغانستان و ايجاد فشار بالاي طالبان براي بستن تعدادي از مراكز   بستن راه ترانزيتي تجارت 
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تعليمات نظامي درافغانستان ، مي كوشد از يكجانب تاثيرات سوء قدرت گيري طالبان ، در داخل 

را خ بپوشاند  پاكستان  طالبان  از  را  آشكارش  و سياسي  نظامي  ديگر حمايت  وازجانب  نمايد   نثي 

براي   ها  سياست  اين  اجراي  نمايد.  پيدا  افغانستان  درمورد  هايش  سياست  براي  مانور  وزمينه 

 پاكستان ضرر هاي نيز در برداشته است .

ا  يكي از جوانب  ين جنگ، هنوز  اختتام جنگ ارتجاعي جاري دركشور از طريق پيروزي كامل 

مرتجعين   ميان  سازش  طريق  از  صلح  تامين  ديگر  جانب  از  دارد.  قرار  رس  چشم  از  خارج 

ها ميان    وامپرياليست  سازش  نيازمند  اقل  حد  صلحي  چين  اين   . رسد  مي  بنظر  بعيد  بسيار  نيز 

كشورهاي   هند،   ، ايران   ، روسيه   ، شمال"  "اتحاد  و  يكطرف  از  آمريكا  و  پاكستان   ، "طالبان" 

در شرايط فعلي نهايت مشكل و بلكه ناممكن به   ناي ميانه و چين از جانب ديگر است كه تامين آآسي

نظر مي رسد . ابتكارات صلحي كه درحال حاضر امريكائي ها و پاكستان ها به راه اندخته اند، در  

انستان غوپيشبرد ابتكار سياسي شان در اف  ابقاء  تامين صلح درافغانستان بلكه براياساس نه بخاطر  

ت در مورد صلح طلبي آمريكائي " طالبان" تمام مي شود. توهمافع پيش برده مي شود ودرنهايت بن

يك   شان  منطقوي  مرتجع  متحدين  ه و  دوراند خس  درد  به  وفقط  ندارد  ارزش  .  م  خورد  مي  اختن 

بندي بلوك  درمورد  توهماتي  رو  چنين  هاي  امپريالست  سرپرستي  بي  تحت  اندازه  همان  نيز  سي 

ها ، آنها چه صلح بخواهند و چه به جنگ دامن بزنند به دنبال منافع    گذشته ازاين   .ش است  ارز

 ارتجاعي و امپرياليستي شان هستند. و سرنوشت و منافع مردم افغانستان براي شان ارزشي ندارد.  

سوال اصلي دررابطه با منافع وسرنوشت مردم ما اين است كه آيا آنها قادر مي گردند سرنوشت 

ود وكشورشان را بدست گيرند وافغانستان راازملعبه مرتجعين وامپرياليست ها به پاگاهي براي  خ

زدن وسرنكون ساختن آنها مبدل نمايند يا نه ؟ ارائه پاسخ عملي مثبت به اين سوال قبل همه مستلزم  

پيشاهنگ پرولتري)حزب كمونيست ماركسيست    استحكام مائوئيست(    –لنينيست    –وتقويت حزب 

ت تا بتواند مرحله مبارزاتي تداركي را هرچه اصولي تر مستحكم تروسريع تر به پايان رساند.  اس

ارتجاع   عليه  مردم  هاي  توده  مبارزاتي  اتحادوسيع  يي،  توده  ارتش  وايجاد  خلق  جنگ  وبابرپائي 

 وامپرياليزم را ممكن سازد وانقلاب دموكراتيك نوين دركشوررا به سوي پيروزي هدايت نمايد .

 

 سلامي سازي ، يك سياست ناكام ا

 
اخيرا مقامات جمهوري اسلامي ايران درموردگسترش فوق العاده اعتيادبه مواد مخدر و فحشا در   

" ايران اسلامي " اعترافات جالبي به عمل آوردند. آنهااعلام كردند كه تعداد مجموعي افراد معتاد 

وتنها نفررسيده  ميليون  چند  به  درايران  مخدر  مواد  به    به  مخدر  مواد  تن  پنج  روزانه  درتهران 

مصرف مي رسد. آنها همچنان اذعان كردند كه فحشابه نحو روز افزوني درايران گسترش يافته و  

سن متوسط آن از بيست وهفت سال به بيست سال پائين آمده است كه معني آن كشانده شدن هرچه  

 بيشتر زنان و دختران جوان به سوي فحشاء وتن فروشي است .

گسترش اعتياد به موادمخدر در " ايران اسلامي" آنچنان روز افزون است كه به نحو وسيعي دامن  

كارگران مهاجرافغانستاني را نيز گرفته است . يكي از " تحايفي " كه اين كارگران از" جمهوري 

ا  . است  ترياك  بويژه  مخدر  مواد  به  اعتياد  آورند  مي  افغانستان  به  خود  "با  ايران  ين  اسلامي 

آزادانه   چنان  آن  كشي  ترياك  محافل  واصفهان  تهران  مثل  هاي  شهر  در  كه  ميگويند  كارگران 

قلياني  جت الاسلام ها و آيت الله ها " درآن شركت مي نمايند و  برگزار ميگردند كه " حضرات ح

 دودمي كنند . 
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ران صيغه  درمورد وسعت دامنه فحشاء به نظر مي رسد كه اعترافات مقامات جمهوري اسلامي اي

نكاح موقت  يا  اين نوع فحشاء رسمي كه تحت عنوان متعه  بگيرد.  بر  بازي هاي آخوندي را در 

بلكه جوازو شود  نمي  دانسته  نامشروع  اسلامي  جمهوري  درشريعت  تنها  نه   ، دارد  كلاي شرعي 

 فضيلت نيز دارد ومبادرت به آن " مباح " و باعث كسب " ثواب " است . 

د مخدر در زمان حاكميت رژيم شاهي نيز درايران دامنه وسيعي داشت. درآن فحشاء واعتياد به موا

نشانه            را  مذكور  فساد   ، درايران  اسلامي  حاكميت  برقراري  طرفداران  وساير  ها  آخوند  زمان 

" حكومت طاغوتي " و علامت دوري جامعه از" اخلاقيات و معنويات عالي اسلامي " قلمداد مي 

نظر مي رسد كه آن " اخلاقات و معنويات عالي اسلامي " پس از بيست ودوسال   كردند . اينك به

بصورت   را  موجوديتش  وعلايم  ها  نشانه   " اسلامي  حكومت   " توسط   " اسلامي  احكام   " تطبيق 

 گسترش بيشتر از پيش تعداد معتادين و مصرف مواد مخدر نشان مي دهد . 

ه موارد فحشاء واعتياد به مواد مخدر نيست بلكه وسعت گرفتن دامنه مفاسد اخلاقي صرفا محدود ب

اين موارد گستردگي روزافزون   يكي از   . ايران را در برگرفته است  تمامي عرصه هاي جامعه 

فساد اداري به شيوه رشوه خواري و اختلاس درتمامي نهاد ها وسازمان هاي اداري و امنيتي رژيم  

مدير تا  مامور وسپاهي ساده گرفته  ازيك  قواي  است كه  وافسران عالي رتبه  ان و رؤسا ووزراء 

 مسلح را دربر مي گيرد.

معيار هاي اخلاقي تحت حاكميت " رژيم اسلامي " تنها در " ايران اسلامي " نيست كه حالت زار  

وابتر دارد. " سودان اسلامي " يك نمونه ديگري محسوب مي گردد. دراين كشور سالها است كه    

است ، يكي از موارد مهم " جهاد " براي تامين كامل حاكميت اسلامي  " حكومت اسلامي " برقرار

برچيدن زنان دست فروش از خيابان  وبرقراري احكام اسلامي درجامعه سودان تلاش رژيم براي  

هاي خرطوم است كه تعداد آنها قبلا هزاران تن بوده است . ثمره اين " جهاد" چندين ساله كم شدن  

دس زنان  اين  العاده  و فوق  بالارفته  شدت  فحشاءبه  ديگرفيصدي  ازجانب  اما   ، است  فروش  ت 

شركت زنان درواقعات جنايي از قبيل دزدي ، قطاع الطريقي و آدم كشي افزايش برعلاوه بر دامنه  

تازه با تمام اينها ، رژيم موفق نشده است كه زنان دست فروش را  چشم گيري بعمل آمده است .  

اخيرا پيش آمد جالبي در رابطه با اين موضوع رخداده است . اكثريت    كاملا از خيابان ها برچيند .

تا درمقابل مزاحمت عليه كار وبار شان به   با كاردوچاقو مسلح شدند  باقيمانده  زنان دست فروش 

 . مقاومت دست بزنند 

نمونه هاي ايران و سودان نشان ميدهند كه سقوط اخلاقيات ومعنويات جامعه تحت حاكميت " رژيم  

 لامي " استثنايي نيست كه صرفا در افغانستان رخ داده است ، بلكه يك قانون مندي عام است .اس

درزمان مظاهرات سالهاي چهل " عبدالرحيم نيازي " رهبر بنيان گذار" سازمان جوانان مسلمان"  

 وبيانيه هاي بلند بالا و چند ساعته اش شعار گونه نعره مي زدند كه :   دراكثر خطابه ها

 يا ر درخانه وماگرد جهان مي گرديم "   –دركوزه و ما تشنه لبان مي گرديم   " آب 

 وتوضيح مي داد كه :  

ت   مخلوقا  اشرف  اين  انسان  درخور  كه  عادلانه  نظام  يك  وايجاد  موجود  فاسد  نظام  بخاطر  ما   "

سان  باشد، هيچ نيازي ندارم كه بسوي مكتب فاسد و ضد انساني كمونيزم كه اخلاقيات ومعنويات ان

را از بين مي برد و آنرا تا سرحد حيوانات سقوط مي دهد ، برويم ما مكتب نجات بخش اسلام را  

داريم كه با تطبيق احكام آن انسان نجات مي يابد و به مدارج عاليه تكامل اخلاقي ومعنوي مي رسد 

 "  و درنتيجه : رسد آدمي بجاي كه بجز خدا نبيند 

ي " درزمان جنگ مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي ، خود رابه  اين " مدارج عاليه اخلاقي ومعنو

وضوح و روشني نشان داد . درآنزمان ، عليرغم سلطه انحرافات گوناگون بر بخش هاي مختلف  

ايدئولوژيك و تشكيلاتي آنها ، برتري   –جنبش چپ افغانستان و كمبودات جدي و فوق العاده سياسي 
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حتي جبهات پوشش    –پ هاي مسلح تحت رهبري چچني ها  اخلاقي و معنوي جبهات نظامي و گرو

نسبت به جبهات نظامي و گروپ هاي مسلح تحت رهبري اسلاميست ها درعرصه هاي    –ونفوذي  

معيني بسيار روشن و واضح بود . درحاليكه درجبهات نظامي اسلاميست ها ، آزار جنسي بچه ها، 

واهان ونهان  آشكار  هاي  درازي  ودست  دزدي   ، كشي  داشت، چرس  شيوع  زنان  به  تجاوز  و  ت 

درجبهات و گروپ هاي نظامي تحت رهبري چپي ها ، تقريبا ازهيچ يكي از اين مفاسد نشانه اي  

وجود نداشت .  ملاها و سردمداران جبهات نظامي اسلامي ها براي توضيح اين مسئله دليل بسيار  

دليل اينكه درميان مائوئيست ها مفاسد   جالبي تراشيده بودند . آنها براي پيروان ساده شان مي گفتند :

آنها كافر و بي دين اند ويا شيطان اند و شيطان وسوسه شان نمي   ندارد اينست كه  اخلاقي وجود 

كند. اما ما كه شكرمسلمان و موحد و خدا پرست هستيم ، شيطان دشمن ماست و هميشه تلاش دارد 

 اصد اخلاقي را درميان ما دامن بزند!!  ارتكاب اعمال نامشروع وسوسه نمايد و مقما را بطرف 

درسرتاسركشور،   ها  اسلامي  گيري  وقدرت  ثور"  هشت  فاجعه   " ازوقوع  بعد  معلوم  ازقرار 

"وسوسه هاي شيطاني " بيشتر از پيش قوت گرفت و " شيطان " به آنچنان فعاليت وسوسه گرانه  

فسق و فجور" آنها ، اسباب    اي در ميان " اسلامي هاي جهادي " دست زد كه بوي گند و كثافات "

غيظ و غضب " طلباء كرام " و " مدرسان عظام " آنها را فراهم آورد و " مجاهدين ضد فسق و   

 فجور" د رقالب " تحريك اسلامي طالبان " عليه " جهادي ها " اعلام " جهاد " نمودند !! 

طالبان در بخش ي "  ت اسلامهاي شيطاني " با برقراري " امار  اما بنظر مي رسد كه " وسوسه

عمده سرزمين افغانستان، نه تنها پايان نيافته است ، بلكه شدت روزافزون نيز كسب كرده و دامنه 

 فسق و فجوررابيشتر از پيش گسترش داده است !!  

درسايه حاكميت " امارت اسلامي " ، افغانستان به بزرگترين توليد كننده مواد مخدر درجهان تبديل  

رياك و توليد هيروئين و تجارت اين مواد ، محور اقتصاد مملكت را تشكيل مي  شده است و كشت ت

دهد . رقم عمده درآمد مالياتي فروش تجارت ترياك و هيروئين كاملا قانوني است و سردمداران    

" امارت اسلامي " رهبران و گردانندگان اصلي آن به شمار مي روند  . زماني يكي از پيروان  

امير المومنين طالبان ، درمورد حلال و حرام بودن كشت و تجارت ترياك ، از    مذهبي ملاعمر ،

وي " استفتاح " بعمل آورده بود . ملا عمر درجواب گفته بود كه " مابمب اتم نداريم ، اما ترياك  

 بمب اتم ما است و ما بااين بمب اتم كفار را مضمحل مي نمائيم "  

با استفاده ازاين " بمب  اتم " ، حاكميت طالبان بربخش عمده سرزمين افغانستان    واضح است كه 

برقرار گرديده است . اما درمورد اعتلاي اخلاقي ومعنوي ناشي ازاين حاكميت چه مي توان گفت؟ 

ومعنوي   اخلاقي  نتايج   ، بالاترازآن   . است  داده  گسترش  آنها  راديوي   " تاثيرات  كه  است  روشن 

باند تشكيل شده بر محورتول  تواند باشد حاكميت يك  يد وتجارت مواد مخدردركل ، چه چيزي مي 

قتي طالبي ازماموريت  غير ازسقوط اخلاقي ومعنوي درتمامي ساحات زندگي فردي و اجتماعي و

چند ماهه سياسي ونظامي برمي گردد، دوستان و آشنايان وي ، بويژه درساحات ولايات قندهار،  

تشكيل مي دهد ، قبل از هرچيز ديگر مايل اند هلمند وارزگان كه درواقع مركزاصلي طالبان را  

بدانندكه طالب زن و موترسواري جديد با خود آورده است يا نه ؟ موترسواري معمولا " دستاورد"  

 چوروچپاول است درحاليكه زن جديد يابا پول هنگفت "خريداري" مي شود ويااختطاف  مي گردد.  

 " توخود حديث مفصل بخوان ازين مجمل " 

كامي اخلاقي ومعنوي وبه بيان روشن تر سقوط اخلاقي ومعنوي " امارت اسلامي " كه يگانه  اين نا

نيز   ايران " و " حكومت اسلامي سودان" را  نمونه هاي " جمهوري اسلامي  نيست و  نمونه اي 

درپهلوي خوددارد، چه چيزي را مي سازد؟ چراكار"مجاهدين ضد فسق وفجور" كه زماني حاميان  

پيشروي هاي برق آساي شان را درمقابله با " جهادي هاي فاسق و فاجر" ناشي از خارجي شان ،  

 برتري آشكار اخلاقي و معنوي شان مي دانستند ، اين چنين به افتضاح و رسوائي كشيده است .  
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يك نتيجه گيري رايج " عامه پسند " اعلام مي نمايد كه اين ها مسلمانان حقيقي نيستند . حتي كساني  

غير مذهبيون ، با بكار برد عبارت " سوء استفاده از احساسات مذهبي توده ها " توسط    از ميان

طالبان وساير اسلامي ها ، اين مبحث را پايان يافته محسوب مي كنند و وانمود مي سازند كه راه  

 را يافته اند . اما موضوع اساسا اين گونه نيست و توسل به تحت سوال قرار دادن   حل نهايي مسئله  

حقيقت مسلماني طالبان و ساير هم قماشان شان خاك پاشيدن به چشم توده هاي مردم و فريب كاري  

درحق آنها است . اين فريب كاري كه عملا درخدمت تاريك نگهداشت ذهنيت توده هاي مردم قرار  

نيزمفيد  آن  عاملين  خود  براي   ، گيرد  .  مي  دربرندارد  تواند يتي  مي  كسي  براي  چه  مسابقه  در 

با زنده "به الدين حكمتيار دراين مسابقه ورقابت  با " حضرات " شيخ گلب  بودن "  ترين مسلمان 

اند  . مگر درايران كساني مثل " قطب زاده " و " بني صدر " و حتي " رجوي " توانستند   شده 

ي  ثابت نمايند كه آنها ونه آيت الله ها و حجت الاسلام هاي باند خميني و خامنه اي ، مسلمانان حقيق

هستند ؟ اين امر نتيجه يك واقعيت مسلم است : حقيقي ترين مسلمانان درجهان امروز همين طالبان،  

اسلامي   باشند. جمهوري  مي  شان  مسلكان  هم  وساير  سودان  اسلامي  حاكمان   ، ايران  هاي  چي 

اين " افتضاح آور  ناكامي هاي  ديگر اساس  حكومت   درواقع همين موضوع ، ونه هيچ موضوع 

 الهي " را تشكيل مي دهد. هاي عدل 

افتضاحات اخلاقي " امارت اسلامي "  طالبان و ساير رژيم هاي اسلامي حاكم ، بخشي از شكست 

هاي كلي اين گونه رژيم ها را درعرصه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، و فرهنگي  

 مي سازد و وجهي از شكست ايدئولوژيك آنها را نشان مي دهد. 

ر بخوبي و روشني و در جريان عمل چندين ساله رژيم هاي اسلامي ثابت گرديده است  امروز ديگ

و   سرمايداري  ميان  سوم  راه   " مثابه  به   " اسلامي  اقتصادي  سيستم   " نام  تحت  زماني  آنچه  كه 

كمونيزم " توسط" جنبش هاي اسلامي " شعارداده مي شود، هيچ نيست مگر همان سيستم اقتصادي  

مستعم نيمه  و    –راتي  موجود  دربدترين   ، اسلامي"  كشورهاي   " اكثريت  بر  حاكم  فيودالي  نيمه  

نيمه   اقتصادي  سيستم  تنها  نه  موجود  اسلامي  هاي  حكومت  خود،  شمايل  و  شكل  ترين  زشت 

نيمه فيودالي حاكم را دست نخورده باقي گذاشته اند، بلكه براي تقويت و جوه فيودالي  –مستعمراتي  

نيز انجام مي دهند. اين حاكميت ها از لحاظ طبقاتي بصورت بسيار اين سيستم تلاش هاي وسي  ع 

نظام   فيودال كمپرادورها هستند و مامورين شان حفظ وتقويت  نمايندگان سياسي  صريح و روشن 

استثمار گرانه و ستم گرانه موجود بوده و هيچ ربطي با منافع اساسي توده هاي مردم و تامين اين  

ع را درايران و سودان به همان وضاحتي مي توان ديد كه درافغانستان  منافع ندارند . اين موضو

مذهبي ، طي قرون متمادي ، بركشور هاي مثل افغانستان   –اساسا اسلام بعنوان ايدئولوژي سياسي  

وغيره حاكميت داشته و بمثابه ايدئولوژي طبقه حاكمه فيودال توسط حكومت ها و سلسله   وايران

مر مسلمين " داشته مي شده اند ، ازيك جانب مورد تقويت قرار مي گرفته اولوالاهاي مختلف كه "  

است و ازجانب ديگر درحفظ و تقويت نظم حاكم مورد استفاده قرار داشته است دردوره معاصر 

تقدم و تاخرهاي زماني   كه رشد تحولات بورژوايي و همچنان پيدايش جنبش هاي كمونيستي ، با 

اسلام كشورهاي   "  ، در  متفاوت  جديد  اسلامي  سياسي  هاي  جنبش  پيدايش   ، دربرگرفت  را   " ي 

حقيقت امر يك عكس العمل فيودالي و حامل ديدگاه هاي آن بخش از طبقه فيودال حاكم بوده و هست 

كه تحولات جديد را نمي پسندد و بازگشت به گذشته را در سر مي پروراند . ازين جهت قدرت  

مختلف اسلامي در نفس خود ، قدرت گيري ارتجاع و واپس  گيري اين " جنبش ها " د ركشورهاي  

 گرايي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ودرنتيجه ايدئولوژيك بوده است . 

به عبارت ديگر ايدئولوژي اسلامي ، حكومت اسلامي ، نظام اقتصادي اسلامي واخلاقيات اسلامي 

طي ها  اين   . باشند  شده  كشف  تازه  كه  نيستند  مثل    داروهاي  هاي  كشور  بر  متمادي  هاي  سده 

افغانستان ، ايران و غيره سلطه داشته اند، اما نه درمان كننده بيماري بلكه خود ، علامت مرض  
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بوده اند. توسل به اين داروهاي امتحان شده  بجاي اينكه شفا بخش دردهاي جامعه باشد، برابعاداين   

مدرن سازي " اين داروي كهنه نيز نمي تواند   دردها مي افزايد و عمق و گسترش شان مي دهد . "

كاري از پيش ببرد . اين حكايت درواقع همان حكايت ترياك است . استفاده از ترياك براي درمان  

سرفه يك شيوه قديمي تداوي سرفه است . اما اعتياد به ترياك خطرناكترازسرفه است . درقرن نزده  

و شكل " مدرن شده " ترياك است ساخته شد و براي    " مورفين " كه يك ماده مشتق شده از ترياك

تداوي معتادين به ترياك مورد استفاده قرار گرفت، اما اعتياد به مورفين خطرناكتر از اعتياد به  

اواخر   . دراين  بلكه شكل خطرناكتري بخود گرفت  اعتياد ازميان نرفت  اما  ترياك به كار رفت ، 

مخدر ديگري بنام" متادن " ساخته اند كه به ويژه درآمريكا    براي تداوي اعتياد به هيروئين ، ماده

كه   آورد  خواهد  ببار  را  اي  نتيجه  همان  نيز  تداوي  اين  يقين  به  گيرد.  مي  قرار  استفاده  مورد 

 هيروئين و مورفين ببار آورده اند يعني خطرناكتر شدن بيشتر از پيش اعتياد ونه علاج آن .

خلاقي " را در نظر بگيريم ، با وضاحت تمام مي بينيم كه اگر بطور خاص مسئله " ارزش هاي ا

مشكل اساسي طالبان اين نيست كه آنها دررابطه با تطبيق درست " ارزش هاي اخلاقي اسلامي" 

مسلمانان خوبي نيستند، بلكه  اين است كه اين ارزشها ديگر به قدر كافي كهنه و فرسوده شده اند  و 

بل قبول و چاره ساز درقرن بيست ويكم را تشكيل دهند . مثلا كل  نمي توانند يك سيستم ارزشي قا

برخوردي را كه طالبان با زنان بعمل مي آورند اساس منطبق با ضوابط وقواعد اسلامي است . اما 

، وجدان بشريت معاصر،  از آنجاي كه  شرايط والزامات جوامع بشري دركل وبه بيان اخلاقي آن

وع و جائز اسلامي به غنيمت گرفتن زنان درجريان " جهاد " را بطور مثال نمي تواند عمل مشر

مي   تلقي  اخلاقي  فساد  از  آشكاري  تبارز   ، مورد  درين  عملكردطالبان   ، دهد  قرار  پذيرش  مورد 

گردد . آنها خود به اين امر واقف اند. بناء از يكجانب اين  عمل جائز اسلامي را مكررا مرتكب 

وانند ازاين عملكرد شان در قبلا افكار عامه جهاني آشكارا دفاع  مي شوند و از جانب ديگر نمي ت

 نمايند ، لذا انكار به عمل مي آورند و اعلام مي كنند كه به آنها تهمت زده مي شود.

 ، اقتصادي   سياسي،  ازلحاظ  تنها  نه  اسلامي  هاي  حكومت  كه  است  دلايل  همين  به   بنا  درواقع 

د  بلكه  بطورخاص دررابطه با اسلامي ساختن جوامع  اجتماعي وفرهنگي دركل شكست خورده ان

 ازلحاظ اعتقاد به مذهب واجراي احكام مذهبي نيزبطور فاحشي دچار شكست گرديده و مي گردند .

نحو  به  اند،  انتشارداده  نماز  مورد  در  ايران  اسلامي  مقامات جمهوري  اخيرا  كه  را  اي  احصائيه 

 ست .  گويائي افشاء مي كنند ، اين شكست فاحش ا

% آنها گاهگاهي مي    12% اهالي ايران اصلا نماز نمي خوانند .    77اين احصائيه مي گويد كه  

صرفا   و  افراد            11خوانند  فيصدي  احصائيه   . دهند  مي  تشكيل  دايمي  نمازگزاران  را  اهالي   %

ميان جوانان را   در    " الصلواه  تارك  ثمره تلاش    86"  اين است   . برآورد كرده است  بيشتر  % 

براي اسلامي ساختن جامعه   ، تقليد شيعيان جهان  ازدودهه حكومت اسلامي تحت رهبري مرجع 

ايران !!  نماز دراسلام ستون دين است . وقتي اين ستون در" ايران اسلامي "  اينگونه ويران و  

 فروريخته باشد، حال واحوال احكام ديگري مثل روزه چگونه خواهد بود ؟  

عكس العمل با برگزاري اجباري نماز توسط طالبان ، نماز گريزي به تدريج اوج  درافغانستان ، در

مي گيرد و اظهارات مبتني بر شك وترديد درمورد اساسات واصول اسلامي درميان مردم بخاطر  

 شكست عمومي و كلي سيستم اسلامي حكومت ، درحال شيوع است . 

ي دولت  از  دين  جدائي  براي  مبارزه  كه  است  چنين  و اين  مذهب  ساختن  مبدل  براي  مبارزه  عني 

ملي   مبارزات  مهم  جزء  يك  تنها  نه  افراد،  امر خصوصي  يك  به  مذهبي  دموكراتيك    –اعتقادات 

درمرحله فعلي را تشكيل ميدهد، بلكه مبارزه اي است كه دورنماي پيروزي درآن روشن به نظر  

يل نهائي ببركاغذي است و مي رسد . تئوكراسي حاكم گرچه وحشي وسركوبگر است ، اما در تحل
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از لحاظ عيني وذهني به شدت ضربه پذير است . سلطه اين هيولا مثل حالت ابتلا به سنگيني در 

 خواب است كه اگر صدا دهي و به حركت درآيي  نابود مي شود .

 

 

 به پيش درراه انقلاب دموكراتيك نوين وانقلاب سوسياليستي                        

 به پيش درراه ايجاد جامعه بي طبقه كمونيستي درجهان                        

 

 زن ستيزي طالبان 
سال درافغانستان زندگي كرده و از    30جولاي مري مكمكين زن آمريكايي كه بيشتر از    7بتاريخ  

تن از همكارانش به جرم جاسوسي   7مدتي بدينسو در رابطه با زنان كار مي كرده است همراه با  

روز دوباره رها گرديدند . درارتباط    4ليس طالبان از شهر كابل دستگير شدند و بعداز  توسط پو

بااين موضوع طالبان اعلان نمودند كه تمام زناني كه بعد ازين با مؤسسات خيريه كار مي نمايند 

حق كاركردن را ندارند . به گفته رئيس پوليس مذهبي طالبان مولوي محمد ولي ، مري مكمكين بعد 

تثبيت شدن اينكه وي واقعا جاسوسي مي كرده است توسط پوليس دستگير گرديد. وي گفت كه    از

جرم جاسوسي درافغانستان مرگ است ولي طالبان مهرباني كرده اند و وي را زنده رها نموده اند،  

وگرنه حق داشتند اورا بكشند . جالب است به مجرد اينكه ثابت مي گردد كه مري مكمكين جاسوس  

 است تمام زنان دست شان ازكار گرفته مي شود!!  بوده

براي طالبان   واين كارش  نموده است  كار مي  با زنان  در رابطه  فقط  مري مكمكين مي گويد كه 

خطرناك تلقي گرديده است . او گفت كه من براي طالبان زني خطرناكي هستم زيرا با زنان كار  

در رابطه با زنان تبليغ نموده است . او گفت    مي نمايم . وي اعتراف كرد كه عليه سياست طالبان

كه طالبان مي خواهند زنان در خانه قيد باشند و غير از سرپرستي اطفال ديگر وظيفه اي نداشته  

باشند درس نخوانند و با سواد نشوند . اينكه كدام يك راست مي گويد به بررسي كوتاهي از سياست  

 دازيم .  طالبان و موقعيت زنان درافغانستان مي پر

 . آيد  بحساب مي  افغانستان  ارگان هاي اصلي جامعه  از  يكي  بر زن  و ستم  شوونيزم مرد سالار 

ازادوار گذشته  تا حال ،  درمراحل مختلف ، اعمال ستم بر زن يكي از قضاياي خيلي جدي اين 

كه از   جامعه بوده و مي باشد ، ديدگاه غالب درمورد زنان همان ديدگاه عقب مانده فيودالي است 

توام   فئودالي  مانده  ديدگاه سنتي عقب  با  ايدئولوژي مذهبي   . پايه ريزي گرديده است  قبل  ها  قرن 

با مسلط   . نموده است  تثبيت  قانون غالب در سطح جامعه خود را  بعنوان  گرديده و مرد سالاري 

امپرياليزم ها   شدن  كوشش  درافغانستان  كمپرادور  بورژوازي  گرفتن  وپايه  جهاني  ئي  درعرصه 

با   كه  ها  اين ريفورم  اما  آيد،  بعمل  نيز ريفورم هاي بورژوائي  دراين عرصه  تا  آمده است  بعمل 

كماكان   كارزنان  نيروهاي  درنتيجه  و  نداشته  چنداني  تاثيرات  حال  تا  بوده  همراه  ونشيب  فراز 

 درچوكات مناسبات فيودالي مقيد باقيمانده وبه بازار بورژوائي وارد نگرديده است . 

گ زنان قدرت  درمورد  اصلاحات  با  خان  امان الله  حكومت  دروجود  بوروكرات  بورژوازي  يري 

همراه است . امان الله خان اصلاحات را درمورد زنان از دربارش شروع نموده وآنرا دركشور  

 گسترش داد . تشويق حكومت اماني باعث شد كه زناني با ديدگاه بورژوائي همنوائي نشان دهند . 

دخ مكاتب  مكاتب تاسيس  تاسيس   . باشد  مي  زمينه  دراين  خان  الله  امان  عملي  اقدام  اولين  تران 

دخترانه و تشويق دختران جهت رفتن به مكتب، امان الله خان را د رتقابل با افكار فئودالي و مذهبي 

عقب مانده قرار داد . وي با وجودداشتن قدرت دولتي دررابطه با پروگرام اصلاحات براي زنان با  

هاي جدي روبرو گرديد . بعد از سقوط حكومت هاي امان الله و حبيب الله وروي كارآمدن    مخالفت 

 . تر گرديد  تدريج مستحكم  به  بورژوازي كمپرادوردرافغانستان  هاي  پايه  حكومت خاندان طلايي 
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بارديگر درزمان صدارت شاه محمود شروع شد كه درزمان  پروگرام اصلاحات در مورد زنان 

مه يافت وبعد ازآن دوره " دموكراسي ظاهر شاهي "  بيشتر از پيش قوت گرفت . صدارت داود ادا

ظاهرشاه با اصلاحاتش توانست طيف وسيعي از دختران را به طرف تعليم وتربيه جلب نمايد . با  

تند نقش اجتماعي بيشتري برعهده بگيرند . اوج گيري جريان هاي سياسي دركشور ، زنان توانس 

ديد  سه  كه  . اينجاست  گيرد  مي  پايه  كشور  سياسي  نيروهاي  دروجود  زنان  درمورد  متفاوت  گاه 

تر   قوي  اول  ديدگاه  ديدگاه،  هرسه  ازميان    ، انقلابي  ديدگاه  و  بورژوائي  ديدگاه  فئودالي،  ديدگاه 

 وديدگاه هاي دومي و سومي به مراتب ضعيف تر عمل مي نموده اند . 

كودتاي   از  رس  1357ثور    7بعد  قدرت  وبه  امپرياليزم  شمسي  سوسيال  به  وابسته  رژيم  يدن 

زنان   با  دررابطه  وابسته  دولت  طرف  از  امپرياليزم  سوسيال  به  وابسته  ديدبورژوائي  شوروي، 

بصورت وسيعي زمينه هاي عملي پيدا نمود ورژيم حاكم با داشتن بينش بورژوائي توانست زنان  

ز آنجاي كه اقدامات رژيم صرف زيادي را درخدمت سياست هاي بورژوائي اش قرار دهد . ولي ا

به شكل ريفورميستي روي دست گرفته شده بود نتوانست بعد از سقوط حكومت نجيب زنان را به 

زنان   سركوب  به  اسلامي  دولت   . آورد  بعمل  ازآن  نيز  اقل  حد  دفاع  يك  كه  نمايد  مبدل  نيروي 

 پرداخت وحجاب اسلامي را برآنان تحميل نمود . 

بركشور بود كه  زنان در تنگناي ستمي شديد تر ازهرزماني ديگر   طالبان ولي با پيدايش و گسترش

قرار گرفتند . حكومت طالبان زنان را اولين هدف سر كوب شان قرار دادند . ايدئولوژي و فرهنگ 

غالب فيودالي بعنوان ايدئولوژي وفرهنگ ضد زن به رسميت شناخته شد و ستم برزن قانونا تثبيت  

طه با زنان خيلي " منطقي " عمل مي نمايند زيرا ايدئولوژي شان حكم مي نمايد شد . طالبان درراب

از مرد   تابعيت زن   . نمايند  اطاعت  ازمردان  بدون چون وچرا  و  باشند  تابع مردان  بايد  كه زنان 

قانون برسميت شناخته شده مذهبي است واين را هر فرد مسلمان مي داند . وقتي طالبان مي گويند  

نون به زنان حق مي دهيم راست مي گويند حق قايل شدن براي زنان درچوكات مذهبي  ما مطابق قا

همين است كه طالبان عملي مي نمايند ولي زنان قرباني سنت هاي فرهنگي جامعه نيز مي شوند، 

سنت فئودالي باالهام ازايدئولوژي مذهبي زنان را در انقياد بيشتر نگه مي دارد. در فرهنگ فئودالي  

خريد وفروش علني قرارمي گيرند . خريدن غانستان زنان مانند هرجنس ديگر در معرض  مسلط اف

 زن از طرف مرد، وي را قانونا به ملكيت مرد در مي آورد وآزادي اش را سلب مي نمايد. 

كار نمودن وفعاليت زن در بيرون از خانه در فرهنگ فيودالي بي ننگي و بي غيرتي براي مردان 

گرچ آيد.  مي  مي  بحساب  همكاري  شان  مردان  با  زراعتي  هاي  فعاليت  پيشبرد  در  دهاتي  زنان  ه 

نمايند ولي ازآنجاي كه اين فعاليت ها در چوكات كار خانگي صورت مي گيرد، از لحاظ مذهبي و  

بيگانه   با مردان  بيرون از خانه و دررابطه  اما كار زنان در   . نيست  برانگيز  فرهنگي حساسيت 

ا كه اين نوع كار مستلزم تماس داشتن با " مردان نا محرم " است و  حساسيت برانگيز است زير

نهادن زن  پاي   . به شمار مي رود  كبيره  هاي  گناه  از جمله  نامحرم  با مردان  داشتن زنان  تماس 

بيرون از دروازه خانه عملا خلاف ورزي مذهبي است و زن مسلمان پاك آنست كه در بيرون از  

 خانه شوهرش پاي ننهد . 

ا بيشتر از ان " با غيرت ترين " و " با ننگ ترين " مردان افغانستاني بشمار مي روند زيرطالب

هرفرد ديگر افغانستاني برزنان ظلم روا مي دارند و ستم مي كنند .آنها كه مدعي اند احكام شريعت  

د  وارد شدن طالبان  به مجرد  اند.  نمايند وكرده  واقعا مي  نمايند  پياده مي  رشهر درمورد زنان را 

كابل وساير مناطق ، مكاتب دخترانه تعطيل گرديد وزنان كارمنددست شان ازكارگرفته شد، بيرون  

معروف   امربه  نيروي  وشتم  ضرب  مورد  ورز  خلاف  وزنان  گرديد  ممنوع  ازخانه  زنان  رفتن 

فيصد زنان شهر كابل براي مسئوليت گيري بارفاميل هاي شان    50طالبان قرار گرفتند . بيشتر از  

با ورود طالبان  قد  نهاده بودند وعملا سهم خويش را دراين مورد اداء مي نمودند. اما  م به بيرون 
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دست شان از كار گرفته شد و برمشكلات فاميل هاي شان افزوده گرديد . دركشوري كه بيشتر از  

تغييرات زيربنايي و   50 باشند وهيچ گونه نقشي در  نفوس آن عملا درچهارديواري خانه زنداني 

وبنايي نداشته باشند چه انتظاري از پيشرفت وتغيير درآن جامعه مي توانيم داشته باشيم . به يقين  ر

باشد  مي  ناممكن  ودگرگوني  تغيير  موارد  درتمام  زنان  شركت  بدون  كه  گفت  توان  زماني    مي 

ز و  ميتوانيم از يك اجتماع سالم وانساني سخن بگوييم كه زنان و مردان آن جامعه  بدون هيچ امتيا

تبعيضي كنارهم قرار گرفته و درتغييرات آن جامعه سهيم باشند  . آيا مي توانيم از سيستم حكومتي  

ف نفوس جامعه را در قيد وبند نگه داشته اند انتظار پيشرفت وترقي دادن جامعه را داشته  كه نص

نابود شدن مي خورد . دروضعيتي ك  اين سيستم فرسوده فقط به درد  اقتصاد  باشيم ؟ هرگزنه ،  ه 

آنرا بايد  كسي  چه  است  گرديده  مبدل  ويرانه  به  اش  آبادي  تمام  و  گرديده  نابود  بازسازي    كشور 

نمايد؟ زماني كه خرافات وجهالت برمملكت حكمروائي نمايد چه كسي بايد ويراني هاي اين مملكت 

موده است و  را به آبادي تبديل نمايد؟ درموجوديت همچون نظامي كه زنان را به حبس ابد محكوم ن

مردان را به جرم ريش تراشي به زندان گسيل مي دارد چگونه مي توان انتظار داشت كه افغانستان  

عده اي طالبان را متهم مي نمايند كه اينها مانع ورود سرمايه    آباد گردد ؟ پس راه حل چه است  ؟

انتظ امپرياليست در  . گويا " بشردوستان "  افغانستان هستند  اند كه در  هاي خارجي به  ار نشسته 

زندان  به  نمايند،  آباد  را  كشور  و  بشتابند  افغانستان  مردم  كمك  به  زمينه  شدن  مساعد  صورت 

آيا   كه  اينجاست  سوال   . نمايد  مي  تقويت  را  توهم  اين  طالبان  توسط  مكمكين  مري  شدن  فرستاده 

نيم چه چيز طالبان  طالبان واقعا مري مكمكين را به جرم جاسوسي به زندان فرستاده است ؟ نمي دا

نياز به جاسوسي دارد ؟ اينها چه چيزي مخفي از امپرياليست ها دارند كه نياز به جاسوسي داشته  

مهر خودش  كه  حكومتي  ؟  حكومتش   هباشد  سيستم  تمام  ديگر  هركس  از  قبل  باشد  نشانده  دست 

پايگاه اربابش است   بلكه  باشن جاسوس  نيازداشته  امپرياليست ها  د جاسوساني را  . گمان نمي رود 

  . بياورد  بعمل  تا ازحكومت طالبان جاسوسي  بدهند  تمام مؤسسات باصطلاح خيريه  وظيفه  آيا از 

كه  را  بقيه موسسات  افراد  طالبان  ؟ چرا  است  داشته  مكمكين وظيفه جاسوسي  فقط مؤسس مري 

ج به  اند  كرده  سكوت  زنان  درمورد  طالبان  سياست  با  دررابطه  و  نمايند  مي  اداره  رم  مردان 

جاسوسي نمي گيرند و زنداني نمي سازند ؟ معلوم است كه براي طالبان جاسوسي كردن ويا نكردن  

اصلي   هاي  مهره  جاسوسي  امر  در  شان  خود  كه  دانند  مي  زيرا  نيست  برخوردار  ازاهميتي  آنها 

 تراند ، ولي كسي حق ندارند سياست هاي زن ستيزي طالبان را افشاء نمايد . 

البان و مؤسسات امپرياليستي هردو، دوسريك نخ مي باشند . اينكه طالبان مانع  واقعيت اينست كه ط

حكومت   زيرا  باشد،  قبول  قابل  تواند  نمي  نيز  باشند  درافغانستان  امپرياليستي  هاي  سرمايه  ورود 

طالبان براي امپرياليست ها درشرايط فعلي كه تقسيم كار درسطح جهاني عملي گرديده است قبل 

نمايد .   ازاينكه مانعي بر سر راه باشد در يك دايره واحد درسطح جهاني وظيفه اش را اجرا مي 

بدبختي نجات  نبايد ازامپرياليست ها انتظار داشت كه دست مرحمت بسوي ما دراز نمايد و ما را از

مشخص   بطور  چرا  طالبان  اينكه  اند.  بدبختي  اين  اصلي  عاملين  خود  آنها  كه  زيرا   ، فلان  دهد 

ليستي را غير قانوني اعلام مي نمايد فقط به اين دليل است كه اين مؤسسه زنان را مؤسسه امپريا

نمايد كه در كارهاي بيرون ازخانه فعال گردند . ولي اين سياست قبل ازاينكه تشويق   تشويق مي 

زنان براي تامين آزادي شان باشد بيشتر براي رفع احتياجات  كاري مد نظر قرار مي گيرد زيرا  

تواند اولا زنا ن به معاش بسيار كمي استخدام مي شوند ودرثاني مؤسسات باصطلاح خيريه نمي 

 بدون موجوديت كارمند زن كارهاي خويش را پيش ببرد .  

انتظارداشتن ازامپرياليست هاهيچ دردي رادوا نمي نمايد.تنها با اتكا، به نيروي خود مان مي توانيم  

ادكشوررا اعم اززنان و مردان در برگيرد . تنها با نابودي كشورآباد داشته باشيم.نيروي كه تمام افر

 نظام موجود مي توان پايه هاي اجتماع سالم را پي ريزي نمود وجامعه آزاد ومستقل بوجود آورد. 
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رها   انقلاب  درجهت  اگر  كه  باشند  مي  انقلابي عظيمي  داراي شوروشوق  باالقوه  بصورت  زنان 

 شرفت پروسه انقلاب ، خواهد داشت . شود تاثيرات باالفعل بزرگي بر پي

 
گزارش ذيل از شهر كويته پاكستان به " شعله جاويد" رسيده است . متن اين گزارش درمورد " اتحاديه استادان 

مكاتب و مدارس مهاجرين افغاني در شهر كويته " و اساسنامه آن است ، به نحوگويائي نشان دهنده بي مسلكي تمام  

بخشي از " روشنفكران " تسليم طلب افغانستان است كه بخاطر گردن نهادن به الزامات  عيار سياسي واجتماعي  

مراجع تمويل كننده ارتجاعي و امپرياليستي به جايگاه منحط ترين و جاهل ترين عناصر خرافاتي وارتجاعي سقوط 

خاسته از لجنزار ارتداد و  كرده اند . ما بخاطر اينكه يكي از تبارزات فوق العاده زشت وتهوع آور اپورتونيزم بر

 تسليم طلبي را به خوانندگان " شعله جاويد" نشان داده باشيم ، اقدام به انتشار اين گزارش رسيده مي نمائيم . 

 

 گزارشي از كويته :  

 

 سقوط در قعر منجلاب 
 

  " كويته  درشهر  افغاني  مهاجرين  ومدارس  مكاتب  استادان  اتحاديه   " بنام  اي  اتحاديه  گذشته  سال 

وسط عده اي ازمعلمين و استادان مهاجر افغانستاني در پاكستان تشكيل گرديد. گرچه اين اتحاديه  ت

از   تا حال نتوانسته چندان فعال باشد ، اما هنوز هم بصورت رسمي موجوديت دارد و عناصري

  تشكيل دهندگان آن كوشش هاي معيني براي فعال ساختن آن بعمل مي آورند . اما منظور از تهيه و

بررسي   بلكه  مذكورنيست  اتحاديه  فعاليت  و  موجوديت  از  جنبه  اين  به  توجه  گزارش  اين  ارسال 

اين  انقلابي  ضد  و  ارتجاعي  سياسي  درنهايت  و  وفرهنگي  اجتماعي  گيري  جهت  از  وارزيابي 

اتحاديه  اساسنامه   "  . است  يافته  تبارز  اش  اساسنامه  در  بسيار روشن  بصورت  كه  است  اتحاديه 

 "  با اين جملات ، آغاز مي گردد :  استادان ...

" بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده و نصلي علي رسول الكريم ، اما بعد ! سپاس بي كران خداي را  

كه به تقدير عزيزش ما را درزندگي اندهبار) اندوهبار( غربت نشانيد و لذت وطن را از دوري آن 

بيست سال نه تنها مردمان مارا به خاك وخون   چشانيد . چه جنگ هاي ويرانگر وتباه كن بيشتر از

كشانيد بلكه  شيرازه تعليم وتربيت را در وطن محبوب ما از هم پاشانيد و عوض نورجلال، نفاق و  

فرار  به  مجبور  اي  عده  آن  وماحصل  كاريد   ) صداقت  عدم   ( ناصداقت  و  اعتمادي  بي  ضلال 

 ب و باروت ( جان مي سپارند . " ودورازوطن آواره شدند وعده اي زير بم  و بارود ) بم 

 ، سپارند  مي  جان  ديگراني  وهنوز  اند  سپرده  جان  باروت  و  بمب  زير  افغانستاني  تن  ها  ميليون 

ميليون ها نفر افغانستاني درغربت وآوارگي بسر مي برند و سلسله اين  بي خانماني هنوز هم ادامه  

پاشيد  افغانستان از هم  تعليم و تربيه در  بر كشور مسلط گرديده دارد، شيرازه  نفاق وگمراهي  ه و 

ندارد  تنها جائي براي شكايت وجود  تقدير عزيز الهي است و لذا نه  است . اما اين همه ناشي از 

بلكه "  خداي "  را " سپاس بي كران " نيز بايد گفت !! اين ديد تقدير گرايانه بغايت ارتجاعي و به  

اتحا ... " سقوط تدوين كنندگان و تصويب  شدت عقب مانده و ضد علمي " اساسنامه  ديه استادان 

 كنندگان آنرا در عميق ترين قعر منجلاب جاهليت و ابتذال نشان مي دهد . 

ها   وافغانستاني  گيرافغانستان  دامن  كه  بلاومصيبتي"  بخاطر"  مذهبي  مانده  عقب  اي  توده  حتي 

درگاه  " به  بي كران،  آنهم سپاس گوئي  به سپاس گويي   ، بلكه   گرديده است  پردازند،  نمي   "       خدا 

كند  مي  بلند  واستغفار"  توبه  دست  و    "  بلاكشيده  خودوهموطنان   " گناهان   " بخشودگي  وطالب 

مصيبت زده شان مي شوند . اين فقط بخش كوچكي از خرفت ترين و جاهل ترين عناصر مذهبي  
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خرافات ، از بابت     اند كه بمثابه تحتاني ترين وعميق ترين چوروم هاي درون منجلاب جاهليت و

" بلا و مصيبت " وارده برمردم افغانستان ، " خداي " را سپاس مي فرستند و " تقدير عزيزش "  

 را شكر گزاري مي نمايند.

اوضاعه  درقبال  وشخصيتي  ونيرو  قدرت  هيچ   "  ... استادان  اتحاديه  اساسنامه   " گرايي  درتقدير 

وملامتي تقصير  كشور  مردم  و  كشور  جاري  و   واحوال  ها  خلقي  جنايات  ندارد.  گردن  بر  اي 

ويران گري   و  ها  عام  وقتل  ها  تجاوزگري  فروش،  و وطن  ، مزدور  هاي رويزيونيست  پرچمي 

غربي   هاي  امپرياليست  هاي  اندازي  دست  و  مداخلات   ، امپرياليست  سوسيال  متجاوزين  هاي 

و طالبي ، همه  وقدرت هاي ارتجاعي منطقه ، جنايات و وحشي گري هاي اسلامي هاي جهادي  

ناشي از " تقدير عزيز الهي " است و كسي دراين ميان ملامت نيست !! چقدر بايد خرفت وجاهل  

تائيد شان كرد؟  و  اين لاطائلات سرجنباند  براي  ويا  آورد  كاغذ  برروي  اين مزخرفات را  تا  بود 

بايد خود غرض و خود پسند و فريب كار بود تا طرح اين چنين ياوه گويي  ه ا را فعاليت  چقدر 

 درميان مردم و پيوند با توده ها بحساب آورد؟ 

  " بيطرفي سياسي  در"  " را   ... استادان  اتحاديه   " ايدئولوژيك  گاه  تكيه   ، مبتذل  تقدير گرائي  اين 

ادعائي اين اتحاديه تشكيل مي دهد ، موقفي كه فقط مي توند به عنوان " بي شرفي سياسي " تعرفي  

ي شرفي سياسي " ؟ اولا به اين خاطر كه  اگر كسي كوچكترين شرف گردد . چرا مي گوئيم " ب

سياسي داشته باشد ، نمي تواند جنايات خلقي ها  وپرچمي ها واربابان سوسيال امپرياليست شان را 

ناديده بگيرد ، مداخلات و دست اندازي هاي امپرياليست هاي غربي و قدرت هاي ارتجاعي منطقه  

وبعد  تجاوز شوروي  هاي جهادي    درزمان  اسلامي  هاي  خيانت  و  بسپارد  فراموشي  به  را  آن  از 

وطالبي را هيچ بشمارد ، بين آنها و مردمان زجر ديده و بلا كشيده افغانستان علامت تساوي كشيده 

و همه را تابع و مطيع " تقدير عزيز الهي " بداند و از بابت اين همه " بلا و مصيبت" خداي را  

و بفرستد  كران  بي  به    سپاس  فاسقان  و  چپاولگران   ، خاينان  تجاوزگران،  جانيان،  حق  در  حتي 

سوسيال   براي   " مغفرت  دعاي   "  ، است  مانده  باقي  چيز  يك  فقط   !! نشود  متوسل  بد"  "دعاي 

امپرياليست ها ، امپرياليست ها وقدرت هاي مرتجع خارجي و جنايتكاران جهادي وطالبي ، و اين  

تق دربينش  ندارد زيرا كه  "  ضرورتي  و  توبه "   " "  و  ثوابي   " " و  گناه   " اساسنامه  دير گراي 

استغفاري " دركار نيست وهمه مطيع " تقدير الهي " اند !! ثانيا به اين خاطر كه اين " بي طرفي "  

استادان... "   اتحاديه  . اساسنامه "  نيست و فريب كارانه است  بيطرفي  صراحتا درجهت    درواقع 

 د . به اساسنامه اتحاديه نظر مي اندازيم :  تئوكراسي " طرفي گيري" دار

" بسم الله الرحمن الرحيم . نحمده و نصلي علي رسول الكريم ، اما بعد! سپاس بيكران خداي را كه  

 (  ) صفحه اول پروگراف اول به تقدير عزيزش ... " 

اتحاديه  " ما با التجا به بارگاه حضرت منان ) ج ( وآستان مطهر رسول مقبول خدا ) ص ( اين  

 ( صفحه اول پروگرام آخر"  ) خويش را با اهداف عالي اسلامي ... 

صفحه سوم ، سطر  " اصول واساسات اسلام را درهرعرصه تعليم اساس فعاليت خود مي شماريم " ) 

 ( چهارم

" ايجاد رقابت هاي سالم و سازنده تعليمي و تربيتي دربين شاگردان از قبيل مسابقات قرائت قرآن 

 (   صفحه دوم ، هدف شماره ششم. " ) كريم ..

در اولين جز كثيرا"  فقداوتي خيرا  الحكمت  يوت  مباركه " ومن  آيه   " اتحاديه  آرم  دهنده  تشكيل  ء 

 (   ، فصل توضيح آرم 9صفحه هفتم  فرازآرم " )

نداند  كه  تمام    كيست  مستقيم  عامل   ، طالبان  حاكميت  بصورت  وفعلا   " تئوكراتيك   " حاكميت 

اقتصا تعليم  مشكلات  ، منجمله عامل مستقيم فروپاشي شيرازه  ، فرهنگي واجتماعي  ، سياسي  دي 

در   بيطرفي   " نام  تحت    "  ... استادان  اتحاديه  اساسنامه   " گردد.  مي  محسوب  دركشور  وتربيه 
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مسايل سياسي "  حاضر نيست به اين حقيقت روشن و آفتابي اذعان نمايد ودرواقع آنرا ناديده مي  

علوم است . " اتحاديه استادان ... " خود بخشي ازهمان حاكميت تئوكراتيك است  گيرد . علت آن م

تعليم   به  مربوط  هاي  فعاليت  درچوكات  خواهد  مي   " سياسي  مسايل  در  بيطرفي   " نام  تحت  كه 

نمايد.  دهي  سازمان  را  كويته  شهر  در  افغانستاني  مهاجرين  ومدارس  مكاتب  استادان   ، وتربيه 

 متن اساسنامه اتحاديه اين مطلب را به صراحت و روشني نشان مي دهد.مطالب نقل شده فوق از 

  "  ... استادان  اتحاديه  اساسنامه   " تئوكراتيك  ماند،  هويت  نمي  باقي  عام  يك موضوع  صرفابمثابه 

بلكه شكل وشمايل مشخص نيز بخود مي گيرد . فصل دوم سند، تحت عنوان " اساسنامه " با اين  

 جملات آغاز مي گردد: 

اصول واساسات اتحاديه مكاتب و مدارس مهاجرين افغاني درشهر كويته " برمبني ) برمبناي(  "  

اصول مقررات اسلامي ، ملي ، فرهنگي ، تاريخي ، جغرافيائي وساير پاليسي مربوطه قبلي ) قبل 

 (صفحه دوم و سوم اساسنامه ( قرار ذيل طرح مي آورد ) طرح مي گردد( . )  1357ثور   7از 

ينكه نصاب تعليمي زمان ظاهروداود ، اصولا و اساسا بعنوان نصاب تعليمي مورد قبول  " يعني ا 

اساسنامه اتحاديه استادان ... " اعلام مي گردد. به عبارت ديگر تئوكراسي اتحاديه  استادان بطور  

مشخص " تئوكراسي ظاهرشاهي" است ، نه تنها طبق اصول مقررات اسلامي  ، بلكه طبق اصول 

هاي مربوطه مطروحه!!  مقررا پاليسي  ، جغرافيائي وهمچنان ساير  تاريخي   ، ، فرهنگي  ت ملي 

يكي از صفات مشخصه حاكميت تئوكراتيك اين است كه تعليمات ديني اجباري ) معمولا يك دين  

ظاهرشاهي   تعليمي  نصاب   . دهد  مي  تشكيل  را  آن  عمومي  تعليمي  نصاب  از  بخشي   ) خاص 

اجبا  اسلامي  ديني  . تعليمات  گردد  مي  تطبيق  آن  حنفي  مذهبي  درشكل  تعليمات  واين  است  ري 

دهد  مي  تشكيل   را  ظاهرشاهي  تعليمي  نصاب  از  ديگري  مهم  بسيار  پشتون جزء  كه شوونيزم   ،

درتمام مضامين بويژه مضامين پشتو و تاريخ مورد تبليغ و ترويج قرار مي گيرد . دراين نصاب 

صفات شوونيستي به شدت مورد تلقين قرار مي گيرند    تعليمي ،  متعلمين پشتون نسب براي كسب 

و فرزندان مليت هاي غير پشتون ناگزيرومجبوراند كه درمورد صفات برجسته پشتون ها ولياقت  

آنها براي حاكميت ،  دروس زيادي را فرا بگيرند . خلاصه ، اين نصاب تعليمي مبتني بر اجبار 

ستم و  مذهبي  ستمگري  ديني،  دروس  فراگيري  ازعدم در  يكجا  در  اساسنامه   . است  ملي  گري 

تعصب مذهبي و تبعيض ملي اتحاديه حرف مي زند . بايد پرسيدكه دركجاي " اصول و اساسات  

اتحاديه استادان... " تعصب مذهبي و تبعيض مليتي وجود ندارد؟ اگراين " اصول واساسات "  را 

پس چه چيزي را مي توان تعصب  مي توان مبتني بر عدم تبعيض و تعصب ونبود نفاق خواند ،  

 وتبعيض ونفاق نام گذاري كرد ؟ 

شوونيزم جنسي يكي ديگر از صفات مشخصه اصول تعليمي تئوكراتيك وبصورت مشخص نصاب 

تعليمي ظاهر خاني است . اصول تعليمي طالبي حق تحصيل و آموزش را براي زنان ودختران به  

دخترانه مكاتب  آن  برمبناي  و  شناسد  نمي  مي    رسميت  مسدود  دركشور  طالبان  توسط  محابا  بي 

گردند . اما  " اتحاديه استادان... " دركويته ازتوان مسدودكردن مكاتب دختران برخوردارنيست و  

ناچار است طبق مقررات نصاب تعليمي ظاهرخاني به موجوديت اين مكاتب اذعان نموده و حق 

ق  رادراتحاديه  زن   معلمين  "  مشموليت  جنسي  تبعيض  و  تعصب  فاقد   " اتحاديه  اين  نمايد.  بول 

پذيرفته است كه آن مكاتب دخترانه وهمچنان معلمان زن كه دراتحاديه شامل مي شوند ، مي توانند 

و حق دارند معلمين مرد را بحيث نماينده شان معرفي نمايند واين  " پدروكيل " ها  مي توانند در  

 مكاتب دخترانه و معلمين زن شركت نمايند !!  جلسات اتحاديه به نمايندگي از

يكي از سردمداران طالبان مي گفت كه  : " حقوقي كه ما به زنان داده ايم در سراسر جهان  كسي 

به آنها نداده است و نخواهد داد " . لابد حقوقي كه " اتحاديه استادان ... " براي مكاتب دخترانه و  

مين حقوق اعطائي طالبان براي زنان است !! يك نمونه اش  معلمين زن قايل شده است ، ازنوع ه
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حق انتخاب " پدر وكيل " . آخركوردلي هم حد واندازه اي دارد !! اينها " قشر روشن واستادان  

آن"هستندكه" با احساس و دلسوز" اند ، آنها را بجاي طالبان جاهل مدارس ديني و مدرسان وحشي  

  "  به همين جهت معلمان زن  و مكاتب دخترانه كويته ، اعطايو قسي القلب آنها عوضي نگيريد!!  

 را به لقايش بخشيده اند وحتي يكي ازآنها درين اتحاديه شركت نكرده اند . اتحاديه استادان ... "

درموردچهره هاي شناخته شده طالبي واخواني شامل " دراتحاديه استادان... " سوالي به ميان نمي 

خوش شان نمي آيد طالب و اخواني خوانده شوند، ميتوان وبايد مورد سوال    آيد، ولي آنهايي را كه

قرارداد و پرسيد كه چه ضرورتي براي اين همه " اسلام بازي " وجود داشته است ؟ چه الزامي 

براي  كويته   مگردرمحيط  ؟  است  بوده  موجود  ظاهرشاهي  تعليمي  نصاب  پذيرش  و  قبول  براي 

افغا مهاجرين  به  مربوط  نسبي مكاتب  آزادي  يك   ، اكنون  وهم  اين طرف  به  ها  سال  از   ، نستاني 

 براي انتخاب نصاب تعليمي وجود ندارد ؟

كنند كه حتي   اين حد سقوط مي  آيدانقلابي ومترقي خوانده شوند، چراتا  نمي  بدشان  كه  عناصري 

ند" توابيت " نام" ملي" نيزبرازنده شان نباشد. اينگونه تسليم شدن به ارتجاع وشوونيزم فقط مي توا

 خوانده شود . 

اين توابان بصورت واضح وروشن چاقوي قونسلگري وخانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در  

كويته را دسته مي كنند كه هم اكنون اكثريت مكاتب مربوط به مهاجرين هزاره درشهر كويته را  

" سعي  ... استادان  اتحاديه   " قراردادن  نمونه  يا  آنها  دارند.  كنترل  كه    تحت  دهند  نشان  كنند  مي 

اززيراين   رفتن  وبيرون  است  يك ضرورت  ها  هزاره  براي  ايران  اسلامي  جمهوري  چترحمايتي 

 چترويا بيرون ماندن ازآن، فقط مي تواند به تسليم شدن درمقابل ستمگري ملي ومذهبي منجر گردد.

 
 براي مكاتبه با شعله جاويد از آدرس الكترونيكي زير استفاده نمائيد .

 Sholajawid@hotmail.com 

 آدرس جهاني براي فتح

BCM WORLD TO WIN LONDON WCIN 3XX.U.K 
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 به پير زنده دل آن صبح روشن

 
    روزگاري                    به پير زنده دل آن صبح روشن 

  با خود                              درودي از ته دل بادپرشور

 دردمندانه مي انديشيدم                   كه لفظش بود رمزورزم وپيكار

 كه پيام ازتوفان ها نرسيد                       عليه كل تزوير و زر و زور

 ي صعب ونسيمي كه فرازآمد ازگردنه ها                                                          

 برجسد هائي بيهوده وزيد                       دليران شعر اورا ماشه كردند 

 به جسد هائي                        بساز تير سوي قصر سلطان 

 آونگ                    زبان پر ز سوزش بر يقين بود 

 براميد موهوم                        شهاب آتشين سوي جماران  

 ليك اكنون ديگر                                                           

 مختوم                         درون دخمه هاي تار زندان

 من هراسم نيست                            سرود او چراغ روشنائي

 ذرداگراين رويا درخواب پريشان شبي مي گ                       به جان هاي پرازدرداسيران 

 يا به هذيان تبي                             سخن هايش زبان آشنائي

 يا به چشمي بيدار                                                           

 يا به جاني مغموم                            زپيچ و تاب دنياي شتابان

                     نگاهش شهر آزادي همي جست 

 نه                             يه ناكسي نامردمي هاعل

 من هراسم نيست                      اوبي پروا ونافرمان همي گفت 

 زنگاه و زسخن عاري                    شكستش در مصاف تلخ با مرگ

 شب نهاداني از قعرقرون آمده اند                        نسازد محوسرشاريي شعرش

 آري             گرچه ديگر نغمه خوان نيست زبانش 

 كه دل پرتپش نورانديشان را                         ولي پاياست پرباريي شعرش

 وصله چكمه خود مي خواهند،                " متين"                                    

 وچون برخاك درافكندندت                                                            

 باور دارند                                                             

 كه سعادت با ايشان به جهان آمده است                                                             

                                                   

 باشد                                                             

 باشد                                                             

 من هراسم نيست                                                               

 سرانجام پر ازنكبت هر تيره رواني را چون                                                              
 كه جنايت را چون مذهب حق موعظه فرمايد مي دانم چيست                                                                   

 خوب مي دانم چيست                                                                

 " شاملو "                                                                                            
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 درودي از ته دل باد پرشور
 كي بود و چه گونه بود؟ 

 كه نسيم  

 ازخرام تو مي گفت ؟  

 ازآخرين ميلاد كوچكت 

 چند گاه مي گذرد ؟ 

 كه بود و چه گونه بود؟  

 كه آتش 

 شور سوزان مراقصه مي كرد ؟ 

 آتشفشان پيشين از

 چند گاه مي گذرد ؟

 كه بود و چه گونه بود 

 كه آب 

 ازانعطاف ما مي گفت ؟  

 به توفيدن ديگر باره دريا 

 چندگاه باقي ست ؟  

 كه بود و چه گونه بود 

 كه زير قدم هامان 

 خاك 

 حقيقتي انكارناپذير بود؟ 

 به زايش ديگر باره اميد 

 چند گاه باقي ست ؟  

 

 " شاملو "       

 

 گلوباليزسيون . تشديد تضاد هاي نظام امپرياليستي
 

داري   سرمايه  گرچه   . شد  امپرياليزم  يعني  نوين  مرحله  وارد  داري  سرمايه  پيش  قرن  يك  حدود 

مدتها پيش از آن مرزهاي ملي را زير پانهاده بود و بدنبال سود بيشتر ودرمقابله با محدوديت هاي  

كشورها به  خودرا  كالاهاي  داخلي  امپرياليزم  بازار  اما  كرد،  مي  ديگرصادر  شدن  ي  جهاني   ،

 سرمايه را در بعدي كيفيتا بالا تر به معرض نمايش گزارد. 

 ، مالي  وسرمايه  داري  سرمايه  هاي  اتحاديه  آمدن  بوجود  و  توليد  عظيم  تمركز  با  مرحله  دراين 

ت سلطه چند بازارهاي جهان بين اتحاديه هاي انحصاري سرمايه داري تقسيم شد و كل جهان تح

بزرگ سرمايه داري كه وارد مرحله امپرياليستي شده بودند درآمد . سياليت سرمايه مالي و كشور

جدايي اش از توليد و همچنين سلطه بر كشورهاي عقب مانده ، امكان صدورسرمايه را در سطحي 

ضرورت    وسيع تسهيل نمود . اما مهمترازآن براي چنين سرمايه اي صدور به خارج از مرزها يك

كه   اينست  آورد  مي  بوجود  را  صدورسرمايه  ضرورت  آنچه   "  : گويد  مي  لنين  كه  آنگونه  بود 

سرمايه داري در معدودي از كشورها " بيش از اندازه نضج يافته " و عرصه بكارانداختن سرمايه  

 ( تمنتخبا  414امپرياليزم به مثابه بالاترين مرحله سرمايه داري ص سودآورتنگ شده است . " ) 
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به كشورهاي عقب مانده فئودالي ، اقتصاد طبيعي خود كفايي دراين كشورها ضربه باورود سرمايه  

خورد و " بازاري جهت فروش كالا براي سرمايه داري پديد آمد و درعين حال با خانه خرابي توده 

انقلاب چين    هاي عظيم دهقانان و پيشه وران نيز بازار نيروي كار براي سرمايه داري پيدا شد . " ) 

بدين ترتيب سرمايه هاي امپرياليستي با صدورسرمايه  (    456و حزب كمونيست  چين مائو جلد دوم ص  

با استفاده از مواد خام ارزان واستثمار وحشيانه   بلكه  بازارها را غصب كردند  اين  تنها  نه  وكالا 

 نيروي كار ارزان سود هاي كلاني را به جيب مي زدند. 

له از كشورهاي عقب مانده به دايره اقتصاد سرمايه داري جهاني وارد شدند  دراين دوران يك سلس

 وساختارهاي اقتصادي آنها تابع امپرياليزم شد . 

روندي كه با پيدايش امپرياليزم بوجود آمد يعني روند ادغام هرچه بيشتر سرمايه هاي كشورهاي  

اين روند بعد ازجنگ دوم جهاني   مختلف در شبكه اقتصاد جهاني درطول قرن بيستم ادامه يافت .  

 يعني با ظهور امپرياليزم آمريكا بمثابه سركرده امپرياليزم جهاني جهش ديگري نمود . 

امپرياليزم گرچه مرحله اي نوين از سرمايه داري است ، اما تضاد هاي پايه يي سرمايه داري رابا  

 د .  خود حمل مي كند و فراترازآن آنها را بيش از پيش تشديد مي كن

با پيدايش امپرياليزم وجهاني شدن اقتصاد سرمايه داري ، متضاد طبقه سرمايه دار يعني پرولتاريا  

دار رهبري انقلابات دموكراتيك دراين كشور ها شد.  يافت و عهده  دركشورهاي عقب مانده تولد 

رياليستي را  اين تولد پرولتاريا را درعرصه جهاني قدرتمند تر ساخت و منافع و موجوديت نظام امپ

 بسختي مورد تهديد قرار داد .  

گرچه امپرياليست ها در قرني كه گذشت سلطه خود برمردم جهان را تحميل كردند، اما اين سلطه 

ننگين و نفرت انگيز تنها با وجود سركوب ها و وحشي گري ها وجنگ هاي دهشتناك وبي سابقه  

 در تاريخ بشريت ممكن شد . 

پرولتاريا و خلق هاي جهان بارها امپرياليزم ونوكران محلي شان را به    درطول حيات امپرياليزم  

هاي   دردهه   . دادند  قرار  تهديد  مورد  را  آنها  موجوديت  و  منافع  و  طلبيدند  و    60و    30مصاف 

درمواردي جوان انقلاب اكتبر روسيه ،انقلاب چين و انقلاب ويتنام امپرياليزم را با شكست روبرو 

ازاين موارد كل سيستم را تا لبه پرتگاه كشانيدند و كاغذي بودن اين سيستم را نمودند ودرپاره اي  

به نمايش گزاردند . دستاورد طبقه ما و خلق هاي سراسر جهان در طول يك قرن سلطه امپرياليزم 

را   شان  نوكران  و  ها  امپرياليست  جهان  دونقطه  در  توانست  پرولتاريا   . است  آوربوده  اعجاب 

د و با كسب قدرت سياسي، جوامع نويني را بسازد ودرخارج ازاين سيستم جهاني  شكستي جانانه ده

 پيش روي هاي اعجاب آوري را انجام دهد . 

اين دستاوردها جواني و كم تجربگي اين طبقه باعث شد تا موقتا قدرت را ازدست بدهد اما عليرغم  

اين هاي  پيشرفت  اما   . آماده سازد  آينده  پيروزي هاي  يعني    وخود رابراي  آن  ايدئولوژي  طبقه و 

بر سراسر قرن بيستم سايه افگند . مبارزات   –كه امروزدر م . ل . م  تبارز مي يابد    –ماركسيزم  

جهان   سراسر  هاي  خلق  و  زحمتكشان  دل  در  را  اي  شعله  بشريت  آينده  براي  ها  كمونيست 

وژيك آن از خاموش  ايدئول   –برافروخت كه تمام وحشي گري هاي امپرياليستي و تهاجمات سياسي  

 كردن آن عاجزماند . 

 

 گلوباليزاسيون :  

امپرياليست ها از زمان جنگ   فروپاشي بلوكش مهمترين تحول درمناسبات ميان  اتحادشوروي و 

جهاني دوم به بعد بود و اين تحول تاثيرات عميق استراتيژيك و اقتصادي بر عرصه جهاني از خود 

هاني شدن اقتصاد شتاب گرفت و از طريق قرار دادهاي بين  بجا گذاشت . بعد ازاين واقعه روند ج

براي  المللي  بين  فشار   . يافت  اي  ابعادتازه  وجهاني  منطقوي  سطوح  در  امپرياليستي  كشورهاي 
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ليبراليزه كردن  اقتصاد كشورها ، بخصوص اقتصاد كشورهاي تحت سلطه آغاز شد تا زمينه هاي  

ف را  امپرياليستي  هاي  دراقتصاد سهولت گردش سرمايه  را  مهمي  تحولات  وقايع  اين  راهم سازد. 

ودرهم بافته شدن هرچه بيشتر شبكه اقتصاد جهاني بوجود آورد كه به گلوباليزاسيون معروف شد .  

اجتماعي    –تاثيرات گلوباليزاسيون به عرصه اقتصاد جهاني محدود نشده و تاثيرات عميق سياسي  

انسان ميليارد  و زندگي چند  به همين علت   برجهان گزارده   . است  داده  قرار  تاثير خود  تحت  را 

مهم اقتصاد    چند عرصهبررسي آن ازاهميت بيشتري برخوردارمي باشد . اينك به تحولاتي كه در  

 مي پردازيم تا مكانيزم و عملكردهاي اين اقتصاد را بيشتر درك كنيم .جهاني بوجود آمده است 

 

 متمركز شدن سرمايه :  –الف 

، شتاب روند  دردهه گذشته   تمركز سرمايه  آن  بدنبال  و  امپرياليستي  هاي  وتركيب سرمايه  ادغام 

بيشتري يافته است اين روند همچنان ادامه دارد و كمترروزي است كه شاهد تركيب و ادغام دو ويا  

يي ويا خريدن يك سرمايه توسط  چند سرمايه انحصاري و بوجود آمدن بلوك هاي بزرگ سرمايه  

شيم . اين ادغام ها دربسياري موارد ازسطح يك كشور فراتر مي رودوبه تركيب  سرمايه ديگرنبا

، مي   دارد  دربر  درهمان رشته  ويا چندين كشور را  دو  هاي  انحصاري كه شركت  سرمايه هاي 

انجامد. وارد شدن درچنين انحصاري جهاني و متمركز ، براي بسياري از كمپني ها يك ضرورت 

آخرين    است زيرا جدا نگهداشتن خود   . داد  نتيجه خواهد  بين رفتن را  نابودي واز  واجتناب ازآن 

  24وويس استريم " درنمونه چنين حركتي را مي توان در خريد شركت تلفن موبايل آمريكايي "  

جولاي امسال توسط شركت عظيم " دويچه تلي گم " جرمني مشاهده نمود . دراين معامله " دو يچه  

ت ، و پنج ميليارد دالر پرداخت كرد . همين معامله به تنهايي نشان مي  تلي گم " مبلغي معادل با هف 

دهد كه سرمايه ها تا چه اندازه اي متمركز شده اند. درهمين دوره نيز شاهد بيرون رفتن بسياري  

از سرمايه ها ويا تابع اتحاد هاي بزرگترشدن آنها بوده ايم . اين تمركز در چنان ابعادي صورت  

چند شركت آمريكايي و جاپاني و اروپائي نسبت بزرگي از سرمايه هاي كلي جهان گرفته كه تنها  

شركت   500را دراختيار گرفته و نسبت به مراتب بالاتري را كنترل مي كنند . گفته مي شود كه  

 % از اقتصاد جهاني را دردست خود دارند.    25بزرگ صنعتي كنترل 

 قتصاد ، جهاني شدن مدار توليد است .   اما مهمترين و كليدي ترين عنصر جهاني شدن ا

 

 جهاني شدن مدارتوليد :  –ب 

توليد و حمل ونقل و  تكنالوژيكي در زمينه هاي  پيشرفت هاي عظيم  بازار جهاني و  آمدن  بوجود 

وامكان جدا كردن  توانايي  و  قدرت   ، ارتباطات  تكنالوژي  درزمينه  هاي جهشي  پيشرفت  همچنين 

د  متصل كردن  و  توليد  كه  پروسه  كند  ها كمك مي  پيشرفت  اين   . است  آورده  بوجود  آنرا  وباره  

ارج كمتر و استفاده حد اكثر از مزاياي طبيعي و قانوني  براي تامين بازارهاي مختلف وتوليد با مخ

مناطق مختلف استثمارتشديد شود و سرمايه را بگونه سودآور تر بكار گيرد . حال بيش ا زهرزمان  

توليد سرماي و ديگرپروسه  تر شده  ارزان   ، گرديده  ادغام  درسطحي جهاني  و  تقسيم شده  داري  ه 

تحول يافته است . يك نتيجه غير قابل انكار تقسيم پروسه كار بين المللي انتقال مركز ثقل تعدادي از 

 ، مكزيكو   ، برزيل  مثل  دركشورهاي  اينك   . باشد  مي  سلطه  تحت  كشورهاي  به  جهاني  صنايع 

دي برخي  و  جنوبي  هاي كورياي  بخش  و  قطعات  از  بسياري  آسيا  از كشورهاي جنوب شرق  گر 

تنها به شرق آسيا بسياري از  انتقال چون گذشته  اين  بالاتوليد مي شود .  با كيفيت  ازيك محصول 

قطعات وبخش هاي از يك محصول با كيفيت بالا توليد مي شود. اين انتقال چون گذشته تنها به بسته  

بلكه اين توليد عرصه هاي بيشتري چون كاري قطعات آن هم دربخش مصر في منتهي نمي شود 

صنايع زراعتي و فعاليت هاي خدماتي را نيز شامل مي شود . اين انتقال مركز ثقل كه درنهايت 
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بخاطربه حد اكثر رساندن سود انجام مي شود در زندگي كارگران وكل مردم اين كشورها تاثيرات 

 بحث قرار خواهد گرفت .  زيادي گذاشته است كه پائين تر مورد 

اين عرصه   به  درعرصه  اما روند جهاني شدن  ديگرآن جهاني شدن  جنبه  بلكه  نمي شود  ختم  ها 

 مالي است .  

 

 جهاني شدن عرصه فعاليت سرمايه مالي :   –ج 

جوش خورده است . لنين مي گويد : " جهان  وجود امپرياليزم از همان ابتدا با وجود سرمايه مالي  

تقسيم شده است . " )  به مشتي دول امپرياليزم  ت ربا خوار واكثريت عظيمي از دولت هاي وامدار 

 (   منتخبات 429بمثابه : ص 

اما اين پديده در پروسه يك قرن تحولات زيادي را از سرگذرانده است و درچند دهه گذشته مبدل به  

در سراسر ج  امپرياليزم  كنترل  و  در عملكرد  هاي شده است كه  از عرصه  كليدي  يكي  نقش  هان 

  . كند  مي  گذاري بازي  سرمايه  مسلط  شكل  ميلادي  هشتاد  دهه  اوايل  تا  هفتاد  دهه  ازاواسط 

دهه   بحران هاي  آغاز  آن  دليل  يك  بود  تحت سلطه شكل سرمايه  وامي  از كشورهاي  دربسياري 

با محدوديت هاي معيني مواجه و روبروساخته بود . جنگ ويتن ام  هفتاد كه توسعه سرمايه ها را 

باعث بي ثباتي شديد نظم پولي بين المللي گذشته و موقعيت امپرياليزم آمريكا را تضعيف كرده بود. 

رقابت شوروي سوسيال امپرياليستي درعرصه هاي سياسي اقتصادي نيز عامل بازدارنده ديگري 

برخطرات  و  كند  رشد  سابق  چون  توانست  ديگرنمي  مولد  سرمايه  درنتيجه   . بود  دربرابر غرب 

. درمقابل سرمايه گذاري  س نداشت  براي عملكرد آن وجود  ثبات لازم  بود و  افزوده شده  رراهش 

استقراضي تضمين شده و كم ريسك تر بنظر مي رسيد زيرا وام ها بدولت ها سپرده مي شد وبا  

سود  توليد  براي  مهمي  راه  استقراضي  سرمايه   . بود  همراه  المللي  بين  تعهدات  و  سخت  شرايط 

اتكائي براي تجارب  دركشورهاي   نقطه  اين كشورها  تحت سلطه محسوب شد و مقروض ساختن 

اليستي تحريك مي شد  جهاني و فعاليت هاي اقتصادي شد . بدين طريق صادرات كشورها ي امپري

امپرياليستي   كشورهاي  از  صنعتي  محصولات  واردكردن  به  ها  وام  از  بزرگي  بخش  زيرا 

ت سلطه را بيش از پيش به دايره اقتصاد جهاني وارد اختصاص مي يافت و اقتصاد كشورهاي تح

سوسيال   شوروي  كه  وامي  به  توان  مي  ميان  دراين  نمود  مي  وابسته  بيشتر  وآنرا  كرد  مي 

كه   گرديد  مناسباتي  آغاز  باعث  وام  اين   . كرد  اشاره   ، داد  خان  داود  دولت  به  امپرياليستي 

شغال كشور را بهمراه داشت بحران قرض  سرانجامش وابستگي بيشتر افغانستان به شوروي شد و ا

سيستم   و  سلطه  تحت  كشورهاي  معضلات  از  يكي  همچنان  شد  آغاز  هشتاد  دهه  اواسط  از  كه 

امپرياليستي بوده است . مقدار وام كشورهاي تحت سلطه دراواسط دهه هشتاد ازمرز يك تريليون  

د  لاتين  آمريكاي  كشورهاي  بيشتر  و  وبرزيل  مكزيكو  كشورهاي   . ليست  گذشت  رصدراين 

باتفاق   قريب  اكثريت  اما  و  قرارداشتند،  گرفتند  مي  قرار  ليست  دراين  سلطه  تحت  كشورهاي 

بلكه به يك معضل   ازبازپرداخت قروض خود عاجز بودند . مقداراين قرض ها امروز كمترنشده 

كنفرانس ها  مزمن و حل ناشدني كشورهاي تحت سلطه مبدل شده و موضوع مورد بحث هريك از  

سات سران كشورهاي امپرياليستي و همچنين كشورهاي تحت سلطه شده است . اين موضوع  وجل

  21همچنين يكي از موضوعات مهم كنفرانسي سران هشت كشور پيشرفته صنعتي بود كه درتاريخ  

اخ  23تا    . درجاپان تشكيل شد  امسال  بنام   ماه جولاي  توسعوي  يك مؤسسه  يرا گزارشي ازطرف 

بيليون دالر قرض دارد و    16آمده است كه درآن اشاره شده است ، بنگلادش  كريستين ايد بيرون  

بخش   بودجه  دوبرابر  بپردازد  قروض  اين  بازپرداخت  بابت  بايد  كه  آن  مقداري  ودرمان  صحيه 

كشور   اين  سرانه  درآمد  درآمدي   223است.  آن  ازجمعيت  ازنيمي  بيش  و  باشد  مي  درسال  دالر 

جالب توجه آنست كه اين كشور جزو كشورهاي كه " به سختي   كمتري ازيك دالر درروز دارند .
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مقروض اند " محسوب نشده است و مشمول تخفيفات وام دهندگان نمي شود. اين خود گوياي عمق  

هرسال  كه  فقيرمجبوراند  كشورهاي   . گيرد  مي  دربر  را  سلطه  تحت  كشورهاي  كه  ايست  فاجعه 

م ها بپردازند وبدين ترتيب عملا هيچگاه نتوانند از مبلغ عظيمي از درآمد شان را بابت سود اين وا 

ازسال    . افزوده مي شود  پيوسته  درآن  بلكه  بكاهند  ها  وام  واقعي  هاي    84مقدار  وام  تمام  بعد  به 

به كشورهاي تحت سلطه داده مي شود صرف باز پرداخت قروض قديم مي گشت بدين  جديدي كه  

افزون   روز  بطور  قرض  بحران  م ترتيب  قابل  باز  غير  توان  مقروض  كشورهاي  و  گشت  هار 

  . گرفتند  قرار  متزلزلي  درموقعيت  دهنده  وام  هاي  باند  وبا  دادند  ازدست  را  قروض  پرداخت 

امپرياليست ها كوشيدند اين بحران رامهار كنند آنها به كشورهاي مقروض فشار آوردند كه كم ازكم 

لمللي پول مشغول طراحي " اصلاحات  بهره وام هاي شان را به موقع پرداخت كنند . صندوق بين ا

ساختار هاي " شد وبرنامه هاي رياضت كشي و خانه خراب كن را شرط اعطاي وام هاي جديد  

كشورهاي   به  سابقه  بي  درابعاد  سلطه  تحت  كشورهاي  هاي  دارايي  تمام  ترتيب  وبدين  داد  ر  قرا 

 ثروتمند منتقل شد. 

ازعناصر ديگر  يكي  مارابه  يع اين  تحت سلطه  گلوباليزاسيون  اقتصاد كشورهاي  كنترل  و  نفوذ  ني 

 توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول وسايرنهادهاي تجارتي و مالي امپرياليستي مي رساند.

 

 كنترل اقتصاد كشورهاي تحت سلطه توسط نهاد هاي امپرياليستي :   –د 

يزاسيون است  اما قرض قبلا گفته شد كه صدور سرمايه مالي بشكل وام يكي ازعناصر مهم گلوبال

يك پديده سياسي است ونه صرفا يك پديده اقتصادي . همانگونه كه لنين از قول شولتيسه گرونيتس  

 مي نويسد " بين وام ده و وامدار ارتباط محكم تري وجود دارد تا بين فروشنده وخريدار" . 
 منتخبات (   429) امپرياليزم بمثابه ... ص   

و بانك جهاني نهاد هاي امپرياليستي هستند كه مؤظف اند چنين ارتباطاتي  صندوق بين المللي پول  

متحده  ايالات  كلي  از طرح  بمثابه جزئي  دوم  ازجنگ جهاني  پس  دونهاد  اين   . برقرار سازند  را 

جهان اقتصاد  سازمان  تجديد  بدين    براي  دونهاد  اين  بين  كار  تقسيم   . آمدند  بوجود  برآن  سلطه  و 

مسئوليت نظارت و كنترل برامور مالي كوتاه مدت مبادلات مالي كشورهاي  ترتيب بود كه صندوق  

عضو را به عهده گرفت و بانك جهاني به تخصيص سرمايه به نحو اجراي پروژه هاي درازمدت 

ترنظير بند سازي ، راه سازي ، برق رساني ، آبياري وغيره پرداخت . اما بعد ها با بروز بحران  

گس  ها  نهاد  اين  وظايف  درمقابل  ها  ها  امپرياليست  مالي  ازمنافع  دفاع  آنها  وظيفه  و  يافت  ترش 

دفاع   براي  تدابيري  تا  يافتند  نهادها وظيفه  اين  دليل  اين  به   . هاي  قرضي شد  بحران  و  خطرات 

وامنيت منافع بانك هاي امپرياليستي در برابر بحران قرضي كه دركشورهاي تحت سلطه سربلند 

ن اقدام هماهنگ كردن سياست حكومت ها و نهاد هاي بانكي بود صندوق،  كرده بود ببينديشند . اولي

سلسله   يك  به  كه  ساخت  ملزم  بودند  جديد  وام  خواهان  كه  را  كشورهاي  و  مقروض  كشورهاي 

اصلاحات اقتصادي دست بزنند . كه بتوانند وام ها و بهره  وام ها را به باندهاي امپرياليستي باز  

ين شكل درموعد بازپرداخت ، قرض ها را تمديد مي نمود يا وام دهي  گردانند . صندوق تنها با ا

  " ساختاري  اصلاحات  برنامه   " اساس  اين   . كرد  مي  تائيد  را  جديد  خارجي  گزاري  وسرمايه 

 اين كشورها درآمد خود ازبازار جهاني را افزايش دهند  – 1اينست كه   نهادهاي نامبرده

  

برشد نظم جهاني  بروز حدت مي يابند گسيختگي روتضادهاي سيستم امپرياليستي كه روز 

 امپرياليستي را به نمايش گذاشته وانقلاب جهاني پرولتري را به پيش مي برد. 
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از طريق كاهش مخارج توليد   –  3مخارج داخلي خود را كاهش داده برصادرات شان بيفزايند    –  2

كنو توليد  تري  ارزان  كالاهاي صادراتي   خود  پول  ارزش  كالاهاي  كاهش  با  رقابت  توان  كه  ند 

آنها موظف اند  كه موانع اقتصادي بر سرراه نفوذ    –  4مشابه را در بازار جهاني داشته باشند .  

سرمايه امپرياليستي را بردارند تااين سرمايه ها با سهولت بيشتري به آن كشورها نفوذ كنند و به  

 سرمايه گذاري هاي سودآورتري دست بزنند . 

ايط به چه معني است؟  درمجموع شرايط صندوق فراهم كردن يك فضاي مساعد براي  اما اين شر

سرمايه گذاري خارجي است كه آنها عبارت اند از خصوصي سازي سرمايه هاي دولتي ، كاهش  

همگي   كه  ها  ماليات  وافزايش  ها  توده  اي  پايه  غذايي  برمواد  ها  سوبسيد  و  اجتماعي  خدمات 

شور ها مي افزايد . اين سياست ها قرار بود كه به كمك اين كشورها بربارسنگين توده هاي اين ك

وبه عمق   داد  نتيجه  را  ها  وام  افزايش  تنها  درحقيقت  اما  بيايند  بيرون  بحران قرضي  از  تا  برسد 

از هرگونه   ، محروميت  بيماري   ، بيكاري   ، ، قحطي ، جنگ  فقر   . افزود  اجتماعي  بحران هاي 

خانماني و مهاجرت هاي اجباري ارمغان اين سياست ها بوده است . بي  خدمات و رفاه اجتماعي ،  

 سيون امروز را مي سازد . سياستي كه عنصر مهمي از گلوباليزا

 

 نتايج گلوباليزاسيون :  

ميليون از نفوس كشور ما آواره كشورهاي همسايه و يا كشورهاي خليج و ديگر    5امروز بيش از  

جس  در  آنها  اند.  شده  جهان  .  كشورهاي  گردند  مي  متحمل  را  شرايط  ترين  بد  كاري  يافته  تجوي 

برنامه جهاني    " بگفته  برگرفته است كه  در  دهشتناكي سراسر كشورمارا  امروز قحطي  همچنين 

ميليون نفر يعني حدود نيمي از كل جمعيت را در خطر قرار خواهد داد كه    12تا    8غذايي " بين  

ست . تا حال ميليون ها رآس ازحيوانات اهلي از بين رفته  ميليون آنها اين خطر شديد ا  4تا  3براي  

اند و تعدادي از باشندگان كشور نيز جان شان را از دست داده اند . امروز جنگي در كشورما ين  

ندارد.  همسويي  مردم  منافع  با  آن  طرفين  از  يك  هيچ  منافع  كه  دارد  جريان  ارتجاعي  نيروهاي 

افع يكي از امپرياليست ها ويا ارتجاعيون منطقه خواهد  شكست ويا پيروزي هر طرف در خدمت من

بود . برخلاف آنچه بسياري مي گويند مصيبت هاي كه مردم ما با آن روبرويند دردرجه اول نتيجه  

نتيجه مستقيم عملكرد سيستمي در سطح    خشكسالي اين فجايع   . افغانستان نيست  داخلي  ومشكلات 

با آنچه در   جهان است كه افغانستان نيز درآن قرار افتد بي ارتباط  اتفاق مي  اينجا  دارد .آنچه در 

تايلند و پرو ويا مكسيكو مي افتد نيست . همه اينها با هم مرتبطند به اين دليل ساده كه همان سرمايه  

امپرياليستي با همان منطق ويا همان عملكرد در سراسر جهان درحركت است . اين تنها افغانستان  

ر غذايي وابسته به مرحمت كشورهاي امپرياليستي نبود و حالا هست ، اين تنها  نيست كه قبلا از نظ

افغانستان نيست كه  ارزش پول رايجش در دودهه گذشته صد ها بار كاهش يافته است . بيش از  

كه    80 آماري  طبق   . دارند  قرار  پيش  دهه  يك  تراز  فقير  اقتصادي  نظر  از  سلطه  تحت  كشور 

سال گذشته  بررقم فقراي جهان    5بيرون داد تنها در    2000جون    21  سازمان بين الملي كار در

ميليون نفر افزوده گرديده است كه اين جمعيت عمدتا در كشورهاي تحت سلطه قرار دارند .    200

ميلياردي جهان با درآ'دي كمتراز يك دالر درروز زندگي مي    6وباز طبق همان منبع ربع جمعيت  

نيست  اين  ت  كند.  بيشتر از )  دركشورهاي  . " روزانه  ثلث مي رسيد  به  (  30000/    0حت سلطه 

كنوني   درجهان   . ميرند  مي  درمان  قابل  هاي  ازبيماري  درجهان  بر   100كودك  كودك  ميلون 

ميليون دختر جوان به خود فروشي مي   1/  2سرپرست وبي خانمان درخيابان ها بسرمي برند و  

 (  ون در انترنشنال هرالد تريبونمقاله اي از مارك مالوچ براپردازند  . " ) 

دستبردهاي   و  ازحملات  زيست  محيط  وحتي  است  شده  تر  بد  دنيا  درسراسر  بشر  حقوق  وضع 

امپرياليست ها و نوكرانشان درامان نمانده است . آلودگي هوا بخصوص دركشورهاي تحت سلطه  
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وعامل وسيع صحي  معضل  يك  به  عملا  و  است  عمومي  نگراني  يك  از  فراتر  و    بسيار  بيماري 

 مرض تبديل گشته است . 

اما بلند گوهاي تبليغاتي امپرياليستي بانگ تعريف وتمجيد از اين اقتصاد را سرداده و بي اعتنا به  

اين واقعيات دهشتناك آنرا بزرگترين دستاورد بشريت ، اوج پيشرفت و ترقي وموج آينده مي نامند. 

ل سرمايه مولد، چه بشكل سرمايه استقراضي  اما سرمايه گزاري در كشورهاي تحت سلطه چه بشك

ها   اين سرمايه گزاري   . است   نداده  يي  نتيجه  وابستگي  و  وفقر  بدبختي  ديگر جز  بهر شكل  ويا 

هاي   سرم  تزريق  به  وابسته  كند،  مي  وابسته  بيشتر  هرچه  را  كشورها  اين  ومعتاد  بيمار  اقتصاد 

ازبهب   ، تزريق مي شود  بيشتر  هر چه  كه   ، اوضاع  امپرياليستي  بلكه  نيست  و سلامتي خبري  ود 

وخيم تر و احتياج به آن بيشتر مي شود . اين سرمايه گزاري چون زهري است كه بر گلوي اين  

بر گردن آن ها بسته مي شود وهرچه   بيمار چكانيده مي شود ، چون طنابي است كه  اقتصاديات 

 بيشتر باشد اين طناب زخيم تر و سخت تر بسته خواهد شد.

نك به برخي از مشخصات اقتصاد گلوباليزه شده و تبارزات آن دركشورهاي تحت سلطه مي  اما اي

 پردازيم . 

 

 :  بيكاري 

هاي   پيشرفت  اقتصادجهاني  شبكه  ادغام  كه  دهند  مي  سر  بانگ  شان  نوكران  و  ها  امپرياليست 

ي مي اقتصادي را براي اين كشورها  به ارمغان مي آورد ويا حد اقل به ايجاد فرصت هاي شغل

گرفته    انجامد  بخود  وسيعي  ابعاد  امپرياليستي  كشورهاي  درخود  بيكاري  كه  اينست  واقعيت  اما   .

ميليون نفر مي رسد . ولي بيكاري در كشورهاي تحت    5است . درآلمان وفرانسه بيكاران به مرز  

زنانين    سلطه گاه بيش از نيمي از جمعيت فعال اين كشور ها را در بر مي گيرد . اگر به آن تعداد

كه درچهارديواري خانه عملا حبس مي باشند و جمعيتي كه  در اقتصاد حاشيوي بسر مي برند را 

   . بينيم  مي  خود  روي  پيش  در  را  باوري  قابل  غير  رقم  جهاني    30بيافزاييم  كار  نيروي  فيصد 

ويا بيكارند  نفر  ميليارد  يك  از  بيش  سلطه  تحت  دركشورهاي   . است  كار  كم  يا  بيكار    همچنان 

درگيركارهاي هستند كه كفاف معيشت شان را نمي دهد. بدين گونه مي توان گفت بيكاري گسترده  

 يكي از مشخصات گلوباليزاسيون است .

اين درست است كه سرمايه گزاري هاي خارجي فرصت هاي شغلي معيني را ببار مي آورد، اما  

شغلي كه ايجاد مي شود دهها و    اولا اين فرصت هاي شغلي بسيار محدود است . ثانيا درمقابل هر

مولد  هاي  ها بصورت سرمايه  ازسرمايه گزاري  بسياري  بين مي رود.  از  ها شغل  بسا صد  چه 

هاي   سرمايه   . دارد  توليدي  غير  ويا  استقراضي  سرمايه  شكل  موارد  دربيشتر  و  است  نبوده 

يد مواد استقراضي در بسياري موارد مستقيما صرف باز پرداخت قروض ودرمواردي صرف خر

بوجود  اشتغال  آنها ممكن است  پيرامون  هاي كه  ضروري غذايي مي شوند ودر سرمايه گزاري 

بيايد با هيچ سرمايه گزاري انجام نمي شود ويا مقدار فوق العاده ناچيزي انجام مي گيرد. سرمايه  

نولوژي  گزاري هاي امپرياليستي حتي اگر بشكل سرمايه هاي مولد هم باشد ، بخاطر بكار گيري تك 

مقدار   به  حتي  تواند  نمي  شغلي  امكانات  اين   . دارند  احتياج  اندكي  كار  نيروي  به  پيشرفته  هاي 

 ناچيزي ازاين مشكل واقعي و بزرگ بكاهد . 

اما از طرف ديگر وارد شدن دايره اقتصاد جهاني ويا شرايطي كه توسط امپرياليست ها و نهادهاي  

برابر شغل هاي ايجاد شده  بدليلي كه در ذيل خواهد آمد،  وابسته به آنها تحميل مي شود ، صد ها  

بين   تجارت  از سرراه  موانع  كه  اينست  امپرياليستي  هاي  نهاد  از شرايط  يكي   . بين مي روند  از 

المللي برداشته شود . اين امر سيل محصولات صنعتي وزراعتي را به اين كشورها سرازير مي  

از صنع اعم  داخلي  كنندگان  توليد  و  را    تيكند  محصولات  اين  با  رقابت  قدرت  كه  را  وزراعتي 
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همان   توانند  مي  امپرياليستي  كنندگان  توليد   . اندازند  مي  ورشكستگي  ورطه  به  بسرعت  ندارند 

محصولات را بهتر و ارزان تربه بازار عرضه كنند . درآنصورت ديگر كشت گندم مفيد نخواهد 

اهد شد تا هر روز به مقياس وسيعي بر خيل عظيم  بود، مالداري مفيد نخواهد بود واين امرباعث خو

لشكريان ذخيره نيروي كار در بعدي بين المللي افزوده شود . اين خيل عظيم يا درجستجوي كاربه  

 طرف شهرهاي بزرگ روان مي شوند ويا به كشورهاي مجاور ويا پيشرفته تر مهاجرت مي كند.

 

 :    مهاجرت

يا به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده اند ويا به جابجايي  براي كشورهاي كه حدود ثلث جمعيت آن  

درداخل كشور پرداخته اند ، مهاجرت پديده نا آشنايي نيست . اين مهاجرت ها كه زماني بهانه اش  

جنگ بود همچنان ادامه دارد و دليل آن بيش ازهرچيز نتيجه عملكرد اقتصادي جهاني وتاثيرات آن  

آمدن   بوجود   . باشد  مي  كشورها  اين  بر  به  ناپذيري  اجتناب  بطور  وسيع  سطح  دراين  بيكاري 

ميليون نفر در جستجوي كار ازكشورهاي تحت    75مهاجرت ها دامن مي زند. هر سال درحدود  

 سلطه به كشورهاي ديگر مهاجرت مي كنند . 

است  ارزان  كار  نيروي  انتقال  حقيقت  در  ها  مهاجرت  جهاني    اين  اقتصاد  ملزومات  از  يكي  كه 

ت . بخش اندكي ازاينها وارد بازار كار كشورهاي امپرياليستي مي شوند اما اكثريت آنها كنوني اس

مي   مهاجرين  صف  به  فصلي  ويا  موقت  ويا  بطوردائمي  و  زنند  مي  دست  منطقوي  جابجايي  به 

مي    پيوندند  نيز  آن  ملزومات  از  اما  است  گلوباليزاسيون  عملكرد  مستقيم  نتيجه  گرچه  پديده  اين   .

ار اقتصاد  باشدودر  در  زيرا  دارد  قرار  جهاني  سطح  در  كار  نيروي  حشيانه  و  بازسازي  با  تباط 

گلوباليزه شد توليد صنعتي براساس تشديد يابي فقر وايجاد گسترده نيروي كار مازاد دركشورهاي  

تحت سلطه گسترش مي يابد . يعني به نيروي كاري احتياج است كه ارزان باشد وبه سادگي جابجا  

افزايش مي  گردد. درآنص دامنه  مانورآن  انعطاف پذير تر مي گردد و  امپرياليستي  ورت سرمايه 

 . دهند  مي  تشكيل  را  ارزان  كار  نيروي  اين   از  مهمي  بخش  افغانستاني  مهاجر  كارگران   . يابد 

كارگران ايراني و پاكستاني خود فوق استثمار مي شوند اما كارگران افغانستاني در اين كشورها  

ي كمتر از نصف آنان را دريافت مي دارند . افغانستان از نظر سرمايه  گزاري هاي گاه دستمزدها

معني   بدان  اين  اما   . است  قرارنگرفته  ها  امپرياليست  وعنايت  لطف   مورد  زا  اشتغال  يا  و  مولد 

درآن   گزاري  سرمايه  هيچگونه  اينكه  ويا  گرفته  قرار  اقتصاد  اين  از  خارج  افغانستان  كه  نيست 

گي نمي  ها وسرمايه هاي  صورت  يك طرف كمك  از   . متفاوت است  آن  تنها شكل وعملكرد   ، رد 

وسيعي كه كار بردهاي جنگي ونظامي وشكل امور خيريوي دارند به افغانستان وارد مي شوند واز 

طرف ديگر افغانستان نيروي كار ارزان و ترياك به خارج از كشور صادر مي كند و بدين ترتيب  

 ايره اقتصاد جهاني پيوند خورده و شديدا تحت تاثير آن قرارگرفته است .اقتصاد اين كشور به د 

خلاصه اينكه مهاجرت هاي بي رويه اي كه امروز درسطح جهاني بوجود آمده است عملا همان  

صادر كردن نيروي كار ارزان است كه نتيجه كاركرد اقتصادگلوباليزه شده است و از طرف ديگر  

 ست . از ملزومات چنين اقتصادي ا

 

 تك محصولي كردن و تقسيم كار بين المللي : 

امپرياليزم  عملكرد  اما  شد.  آغاز  امپرياليزم  گيري  شكل  با  المللي  بين  كار  تقسيم  بطرف  حركت 

 . نمود  اختصاصي  بيشتر  وآنراهرچه  نهاد  برآن  تاثير مستقيمي  اقتصاد  افزون  وجهاني شدن روز 

توليد ويا صادركردن يك محصول مي چرخد . امروز اقتصاد اكثر كشورهاي تحت سلطه برحول  

اگر امروز درافغانستان كشت ترياك وارز حاصل از فروش آن بخش عمده اي از درآمداقتصادي 

كشوررا تشكيل مي دهد ، درجايي ديگر قهوه ، برنج ، نيشكر ، ويا توليدات نفت ، مس و ... چنين  
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%    95بيش از    فروش حاصله از نفت   نقشي را بازي مي كند . دربسياري از كشورهاي نفت خيز

بودجه كشوررا تشكيل مي دهد . چنين روندي كه هرروز تشديد مي يابد نتيجه عملكرد اقتصادي  

نهادهاي   تكليف  تعيين  باشد.  مي  وابسته  آن  به  و  است  امپرياليستي  اقتصاد  تسلط  تحت  كه  است 

موانع برداشتن  يعني  سلطه  تحت  كشورهاي  اقتصاد  براي  و   امپرياليستي  كالا  ورود  سرراه  از 

سرمايه و همچنين نقش گيري در تجارت جهان وارائه محصولات ارزان براي بدست آوردن ارز،  

تاثير مخربي بر اقتصاد اين كشور ها مي گذارد . اين كشورها قدرت رقابت در همه رشته ها را  

بلكه بازار داخلي را هم به ندارند، بنابراين نه تنها دربازار خارجي نمي توانند به رقابت بپردازند  

ورشكستگي   به  داخلي  توليدكنندگان  درنتيجه   . بازند  مي  امپرياليستي  وانحصارات  كنندگان  توليد 

كشيده مي شوند . كل اين اقتصاد حتي در بخش زراعتي رو به اضمحلال مي رود وتكيه اصلي  

درن  . باشد  داشته  را  رقابتش  امكان  كه  گيرد  يي صورت مي  آن رشته  به بروي  منطق سود  تيجه 

مردم   اوليه  احتياجات  توليد  از  كنندگان  توليد  كه  دهد  مي  جهتي سوق  به  را  كشور  اقتصاد  ناچار 

دست مي كشند و به رشته هايي كه  دربازارجهاني تقاضا دارد روي مي آورند . البته اين رشته از  

رايط طبيعي مربوط رشته هاي صنعتي نيست بلكه عمدتا يكي از توليدات كشاورزي است كه به ش

است مثل قهوه ، ميوه جات ، نيشكر، خشخاش ، كوكا ... ويا به منابع ديگر طبيعي ومعادن ارتباط  

دارد مثل نفت ، ذغال سنگ ، مس ، طلا ، كبالت و... اما كار به اينجا ختم نمي شود . دربسياري  

ه مي گيرند . احتياج به  موارد شركت هاي امپرياليستي نيز انحصار توليد اين محصولات را بعهد 

تكنولوژي پيشرفته براي استخراج مواد معدني واستفاده از تخنيك  پيشرفته براي بالا بردن باردهي 

اين   براي  ها  تخنيك  ازاين  سلطه  تحت  كشورهاي  بودن  محروم  ديگر  واز طرف   ، يك طرف  از 

قابل سروران سرمايه  اقتصاد هاي وابسته و معتاد راهي باقي نمي گذارد مگر سرفرود آوردن درم

 وتقديم كردن دار و ندار شان به شركت هاي انحصاري . 

همانگونه كه قبلا اشاره شد عمدتا دردوبخش فعال مي باشد  افغانستان دراين تقسيم كار بين المللي  

يكي توليد ترياك و ديگري فراهم كردن نيروي كار ارزان . اين دو رشته به منابع اصلي ارز براي 

 تبديل شده اند. افغانستان

سال   در  كه  زده مي شود  تخمين  ترياك  وتوليد  درآمد     700درمورد كشت خشخاش  دالر  ميليون 

ارزي براي افغانستان در بردارد واين كشت بصورت غير مستقيم مورد تائيد امپرياليست هاست . 

 مي شود . درآمد ناشي از صدور نيروي كار ارزان مبلغي در حدود نيم ميليارد دالر تخمين زده

دولت هاي مرتجع مثل ايران يا خليج بالاي كارگران افغانستاني    تضييقات و فشارهايي كه از طرف

بعمل مي آيد عمدتا به منظور فراهم كردن شرايط براي تشديد استثمار وارزانتركردن اين نيروي  

جذ  جوامع  دراين  كارگران  اين  اكثريت  كه  است  شده  باعث  مسئله  اين  اما   . است  نشده كار  ب 

وخانواده خود را درافغانستان باقي بگذارند و مقدار اعظم دستمزد ناچيز خود را براي تامين معاش  

 خانواده خود به كشور پس بفرستند . 

بدين ترتيب نيروي كار مولد بعنوان نيروي كار ارزان به خارج از كشور صادر مي شود وبهترين  

رآن زماني شكم مارا سير مي كرد، به كشت  زمين هاي زراعتي كه محصولات كشاورزي حاصل ا

خشخاش اختصاص يافته است تا احتياجات موادمخدر يك سيستم فاسد وبي آينده و روحيه باخته را  

تامين كند و از بابت آن رژيم طالبان و قشر نازك وابسته به آن چيب هاي كلان خودرا پركنند. اين  

هديد مي كند و تعداد كثيري از مردم ازابتدايي درحالي است كه نيمي از مردم ما را خطر قحطي ت

كمك كشورهاي   و  به مرحمت  وابسته  نان خشك  تامين  وبراي  احتياجات روزمره محرومند  ترين 

 امپرياليستي و مؤسسات خيريه آنها مي باشند .
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 :   گلوباليزاسيون ، تشديد تضاد هاي امپرياليزم

بورژوازي   دانان  اقتصاد  درميان  درمو امروز  برخي  بحث   . است  داغ  بسيار  گلوباليزاسيون  رد 

كنند.  تلقي  آينده  موج  آنرا  و  دهند  ارائه  گلوباليزاسيون  از  اي  آراسته  تصوير  كه  كنند  مي  تلاش 

برخي مي گويند كه عليرغم فشارها و دردهايي كه گلوباليزاسيون ببار آورده گامي به پيش است  

از انتقاد  به  اي  عده   . است  بشريت  بنفع  منافع  ودرنهايت  تقسيم  كه  گويند  مي  و  اند  پرداخته  آن 

همه   و  است  نگرفته  عادلانه صورت    " درحال رشد  و"  پيشرفته   بين كشورهاي  گلوباليزاسيون 

 كشورها بايد از منافع آن بطور عادلانه اي بهره بگيرند. 

عده اي تئوريست هاي بورژوازي و به پيروي آنها جريانات انحرافي دردرون جنبش چپ تلاش  

ي كنند نتايج تئوريكي از گلوباليزاسيون بگيرند كه بس غير واقعي و گمراه كننده و مضر است .  م

آنها مي گويند كه سرمايه ديگر خصلت ملي خود را ازدست داده است و سرمايه مستقل از   مثلا 

ملت عمل مي كند. درنتيجه ديگر جنگي دركار نخواهد بود. آنها مي گويند كه ديگر دولت ها از  

اقتصادي هستند كه همه  ق نيستند واين نهاد هاي  درت لازمه براي كنترل سرمايه هاي برخوردار 

چيز را تعيين مي كنند . آنها مي گويند كه كل جهان ديگر سرمايه داري شده است ، درنتيجه همه  

امپرياليستي  بين كشورهاي  پايه يي  اند وتقسيم  پيوسته  داري  اقتصاد واحد سرمايه   كشورها به يك 

وتحت سلطه از بين رفته است . گرچه معتقدين به اين تئوري ها از زواياي گوناگوني به اين نتايج 

مي رسند ، اما همه آنها سخت در اشتباهند . آورندگان اين احكام در گلوباليزاسيون مرحله نويني از  

پايه يي امپرياليزم مستقيما نفي شده بينند كه درآن تضادهاي  اند . اين احكام    فاز اقتصادي را مي 

 درست نيستند ودرخدمت منافع امپرياليزم قرار مي گيرند .  

 

 :   سرمايه از كاراكتر ملي خود جدايي ناپذير است

مقياس   يك  در  افزوني  روز  بنحو  وانباش  شود  مي  المللي  بين  سرمايه  مدار  امپرياليزم  پيدايش  با 

بازار ك شورخود و دولت آن كشور را از جهاني صورت مي گيرد اما هيچگاه وابستگي خود از 

سرمايه  همه  از  اول  زيرا  خير  است؟  رفته  سوال  بزير  واقعيت  اين  اينك  آيا   . است  نداده  دست 

عليرغم عملكردش در سطح جهاني احتياجش به يك پايگاه را همچنان حفظ كره است و با تاثيرات 

ج دارد . اين پايگاه شامل يك اجتماعي ناشي از گلوباليزاسيون بيش از پيش به آن احتيا  -سياسي   

را  رقابت  وقدرت  است  سرمايه  اين  قوت  نقطه  يك  قوي  ملي  بازار   . است  قدرتمند  ملي  بازار 

سرمايه قرار دارد . درنتيجه اكثر سود    درسطح جهاني بالا مي برد. در اين پايگاه مركز فرماندهي

شود  مي  گزاري  سرمايه  دراينجا  و  خورد  مي  گشت  بر  اينجا  به  و    حاصله  تحقيقات  دراينجا  و 

تحولات اين سرمايه صورت مي گيرد . سرمايه احتياج به دولتي دارد كه با سياست هاي معين در 

كشور دراوكيناواي    8سطح بين المللي از سرمايه ملي دفاع كند . درهمين كنفرانس امسال سران  

دست  تا  بود  جاپان  دولت  برروي  فشار   ، منازعه  مورد  مسايل  از  يكي  از    جاپان  ها  حمايت  از 

سرمايه هاي داخلي و حفاظت از بازارهاي خود بردارد يا لااقل آنرا سست كند اما جاپان حاضر به  

بر   همكاري دراين مورد نشد . جنگي كه درسال گذشته  به جنگ كيله معروف شد و مبتني بود 

آمري  . است  آن  از  ديگري  نمونه  اروپا  اتحاديه  و  متحده  ايالات  بين  هاي  كه  رقابت  بود  معتقد  كا 

اتحاديه اروپا بايد موانع درمقابل واردات كيله اي را كه توسط انحصارات آمريكايي درقاره آمريكا 

هاي  شركت  منافع  رابطه  دراين  اروپا  اتحاديه  اما   . باشد  آزاد  ورقابت  بردارد  شود،  مي  توليد 

كيل  توليد  به  آفريقا  و  آسيا  در  وابسته  دركشورهاي  كه  را  درنظر  انحصاري خود   ، پردازند  مي  ه 

آن   براي  را  المللي  بين  محيط  بتواند  تا  دارد  احتياج  وارتشي  دستگاه  به  همچنين  . سرمايه  داشت 

سرمايه امن كند . لشكر كشي هاي امپرياليستي درهمين چند سال اخير اين واقعيت را بخوبي نشان  

و، نه دفاع از كوسووبلكه  مي دهد . يكي از اهداف مهم جنگ بالكان و حمله مشترك كشورهاي نات 
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امپرياليزم امريكا و متحدينش   بالكان تحت سلطه  ثبات كردن كل منطقه  امن كردن وبا  در حقيقت 

براي به پيش خزيدن وبه تسلط درآوردن مهمترين بخش هاي بلوك شوروي سابق از جمله ميدان 

نفوذ يابي سرمايه هاي    ديگر زمينه را براينفتي منطقه بحيره كسپين بود . اين جنگ ونمونه هاي  

دهد  مي  نشان  كه  دارد  وجود  شماري  بي  هاي  نمونه   . سازد  مي  مساعد  كشورها  اين  انحصاري 

سياست هاي دولت هاي امپرياليستي ازحمايت از سرمايه هاي انحصاري متعلق به آن كشورجدايي  

سياست  زمينه  در  بلكه  خارجي  سياست  درزمينه  تنها  نه  ها  دولت  اين   . است  نقش    ناپذير  داخلي 

بنايي   زير  تغييرات  با  توانند  مي  آنها   . كند  مي  بازي  خود  انحصاري  هاي  سرمايه  براي  كليدي 

وروبنايي مثل بنادر سازي ، گسترش سيستم ارتباطات و تامين انرژي ، توجه و اختصاص بودجه  

 ايند. درآموزش وتربيت وتعليم شغلي و افزايش مهارت ها بر سهولت حركت وعملكرد سرمايه بيفز

نهادهائي چون صندوق بين المللي پول و همچنين بانك جهاني دراساس نهادهايي ماوراء ملي نيستند  

بلكه اجرا كننندگان سياست هاي مشترك امپرياليست ها اند كه درآن ايالات متحده سركرده است .  

سرماي نفوذ  براي  مانده  عقب  كشورهاي  اقتصادي  اوضاع  كردن  مساعد  بيشتر  آنها  هاي  اهداف  ه 

امپرياليستي است. كشورهاي مختلف امپرياليستي در مديريت اين نهاد ها نقش دارند ودرحقيقت اين 

مديريت به نسبت سرمايه آنها  تقسيم شده است و بديهي است هركشوري كه قدرت بيشتري دارد  

بلكه رابطه  نقش بيشتري در تصميم گيري آن ايفاء مي كند. اين نه جدايي آنها ازدولت ها و مليت ها 

مستقيم داشتن با آنها را نشان مي دهد . اين واقعيات نشان مي دهد كه نه تنها خصلت ملي سرمايه  

بيشتر  بسيار  المللي وخصلت ملي سرمايه  بين  انباشت در سطح  بين  بلكه تضاد  نرفته است  ازبين 

و به شيوه  اين خطر  بلكه  است  نرفته  بين  از  تنها  نه  . خطرجنگ  است  يافته  مختلف  تشديد  اشكال 

 مرتم جهان را تهديد مي كند . اين خطر تا نابودي كامل امپرياليست ها همچنان موجود خواهد بود .

 

 اقتصاد جهاني ناموزون است : 

هولناك   مانده گلوباليزاسيون  نتايج  وعقب  پيشرفته  كشورهاي  بين  شكاف  وتعميق  جهان  درسطح 

ميب رود . وارد شدن همه جانبه تر كشورهاي   روشن ساخت كه  گلوباليزاسيون اقتصادي بكدام سو

معني سرمايه   به  ونه  اين كشورها  پيشرفت  معني  نهبه  امپرياليستي  اقتصاد جهاني  به  تحت سلطه 

داري شدن آنها است . واقعيت اين است كه ارتباطات ميان اقتصاد هاي كشورهاي  مختلف موجب  

ناموزون ميان كشورهاي مختلف شده وبراي ك نتايج متفاوتي را در تشديد رشد  شورهاي متفاوت 

هاي  سرمايه  از  كوچكي  بخش  تنها  سلطه  تحت  دركشورهاي  گزاري  سرمايه   . است  برداشته 

امپرياليستي را دربر مي گيرد درحاليكه نرخ سرمايه بازگشتي از كشورهاي تحت سلطه حد اقل  

ن دوباره سرمايه گزاري  درهمانجا  لزوما  بازگشتي  برحسب دوبرابراست و سرمايه  بلكه  مي شود 

شرايط اين كشورها ودرانطباق با تحولات بازارجهاني وارد و يا خارج اين كشورها مي گردد . از  

ها گذاري  سرمايه  اين  ديگر  در  طرف  است.  متمركز  شديدا   " مناسب   " از    درمناطق  بسياري 

گيرند   مي  قرار  ودرقرنطينه  شود  نمي  گزاري  سرمايه  توليدي  امور  در  اصلا  شيركشورها  ه  . 

بسياري از كشورهاكشيده مي شود ووقتي كه ديگر كارآيي خو را از دست مي دهند درگوشه اي  

رها مي شوند تااز گرسنگي بميرند و يا اينكه از گرسنگي همديگر را بكشند. وقايع هولناك درافريقا 

ورهاي  ميلادي سه جهنر سرمايه گذاري هايين كه در كش  95تبارزي از اين مسئله است. در سال  

در   تنها  بود  شده  سلطه  اين    12تحت  درميان  تمركزي  چنين  و  بود  متمركز  كشورهم    12كشور 

وجود داشت . حتي تمركز دركشوري كه سرمايه گذاري مي شود نيز موجود است . مثلا درحول  

شهرهاي بزرگتر . همين مسئله به رشد سرمايه داري بوروكراتيك دراين مناطق كمك مي كند وبه  

بي  ناموزون  ناهمگون  اي  بگونه  ها  كشور  دراين  داري  سرمايه  افزايد.  مي  داري  سرمايه  ي رشد 

گزاري   سرمايه  اين  درخود  واقعي  مشكل  اما  كند.  مي  رشد  اي  جزيره  بصورت  و  هم  با  ارتباط 
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هاست و همين سرمايه گذاري هاست كه قبل از هرچيز فقر وفلاكت توليد مي كند. همين سرمايه  

اقتص كه  هاست  چنين  گذاري  برپايه  خود  گلوباليزاسيون   . كند  بيمارمي  و  معتاد   ، وابسته  را  اد 

از   يكي  . قبلا  داده است  بالاتري گسترش  بسيار  به سطح  يافت وآنرا  تكامل  ناموزوني رشد كرده 

كه   عواملي  ، مهمترين  بوده  سلطه  تحت  كشورهاي  در  گذاري  سرمايه  در  ها  امپرياليست  مشوق 

ب  وقابليت  كارارزان  خد نيروي  اوج  به  امروز  كار  نيروي  ارزاني  اين   . است  استثمار  فوق  راي 

رسيده است . كارگراني كه براي يك كارخانه بسته بندي يك نوع موتر جاپاني در پاكستان بصورت 

دالر دستمزد دريافت مي دارند   2روز مزد كار مي كنند با بيش از دهسال سابقه كار در روز فقط  

كار همان  دستمزد  از ساعتي    درحاليكه  دستمزدي    30درجاپان  با  را  زنان   . كند  تجاوز مي  دالر 

بشدت نازل به بازار كار كشانده اند واز كار كودكان خردسال چون بردگان بگونه يي وحشيانه و  

كليه ويا بسياري ازكشورهاي تحت سلطه با    بي سابقه استفاده مي كنند . اين امركه گلوباليزاسيون

مانده ونيمه فئودالي مي توانند با دستمزد فوق العاده ناچيز خودامرار معاش اتكاء به مناسبات عقب  

ناممكن است به عرصه هايي ويا جنبه هايي ازاين   بنابراين ورود سرمايه هاي امپرياليستي  كنند. 

مناسبات عقب مانده ضربه وارد كند اما بنابر ملزومات كار كرد سرمايه امپرياليستي اين مناسبات  

خواهند شد ودراساس اين مناسبات عقب مانده پابرجاباقي ماند. به يك كلام گلوباليزاسيون    باز توليد 

 شيوه هاي ماقبل سرمايه داري را توليد وحفظ مي كند زيرا كه به آن مناسبات احتياج دارد. 

بيش   سلطه  تحت  كشورهاي  از  واكثريتي  گر  سلطه  ملل  از  مشتي  ميان  يي  پايه  گلوباليزاسيون  با 

براي رهايي   ن ديگر مصداق مي يابد و انقلاب دموكراتيك نوين تحت رهبري طبقه كارگرازهرزما

 ملل تحت سلطه چون افغانستان ، از يوغ امپرياليزم بيش ازهرزمان ديگر ضرورت يافته است .

 

*     *     *     *     * 

اي واقعي يك شكست  گلوباليزاسيون نتيجه رشد وتكامل يك سيستم پوسيده و خونخواراست كه به معن

بار بوده است، فقر و   نتايج آن براي بشريت فاجعه  آيد.  كامل براي نظام امپرياليستي بحساب مي 

فلاكت توليد كرده وآنرا به اوج خود رسانيده است ، به اختلاف طبقاتي درهمه كشور ها بخصوص  

افزود  فقير  و  غني  كشورهاي  ميان  برشكاف   ، زده  دامن  سلطه  تحت  كشورهاي  تعليم  در  به   ، ه 

وتربيه ضربه زده ، سطح صحت و درمان را بحد بحران زايي پايين آورده ، به جنگ ها ودامنه  

نابودي  به  را  زيست  محيط   ، كرده  را وخيمتر  درسطح جهان  بشر  ، وضعيت حقوق  افزوده  آنها 

ن براي توده كشانيده و هزاران نتايج فلاكت بار ديگر ببار آورده است . اين است آنچه گلوباليزاسيو 

 هاي مردم جهان بخصوص فقير ترين بخش هاي آن به ارمغان آورده است . 

اين واقعيات آناني را كه ازاين نعمت شديدا رنج ديده اند وآناني را كه اين ناعدالتي ها را مي بينند 

كشورهاي   سران  از  كنفرانسي  و  جلسه  هيچ   . است  كشانده  مبارزه  ميدان  وبه  آورده  خشم  به 

با  امپريا كه  ندارد  وجود  جهان  اقتصادي  بامسايل  درارتباط  آنها  به  مربوط  هاي  ونهاد  ليستي 

، يكي    ماه پيش  8دسامبر گذشته يعني    درماهاعتراض ومبارزه اين مردم آزاديخواه مواجه نشود .  

مهم " سازمان جهاني تجارت "  برگزار شد و خيابان هاي    كنفرانس  ازبزرگترين مبارزات عليه 

سياتل كنندگان    شهر  تحميل  نبردميان  صحنه  به  بود  كنفرانس  اين  برگزاري  محل  كه  درآمريكا 

تجارت امپرياليستي و مبارزان مخالف آن تبديل گرديد . اين مبارزه انعكاس جهاني داشت و پيام آن  

در   پست  واشنگتن  رسيد.  جهانيان  گوش  به  بود  بيدادگران عصر  عليه  قيام   2000آوريل    20كه 

نها  " دردل مردم شعله ور مي نوشت كه  درحال حاضر چنان خشمي را  اقتصادي مرموز  دهاي 

ميلادي مي    80و    70سازند كه جنگ  ويتنام ، حقوق مدني وسلاح هاي  هسته اي دردهه هاي  

ساخت . " اين مبارزات هم در سطوح و هم دراعماق شتاب مي گيرند و بدون شك ضربه محكمي 

 آورد . را بر سروروان  سرمايه فرود خواهد 
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تر   فجيع  بطور  را  خود  فشار  كه  است  امپرياليزم  همان  بلكه  نيست  جديدي  تحفه  گلوباليزاسيون 

پايه يي اش بسطح  امپرياليزمي كه تضاد هاي  وشديدتري بر مردم جهان وارد مي سازد، هما ن 

بيش از هرزمان ديگر يافته است ، مناسباتش كهنه و فرسوده است ونيروهاي مولد    نويني تشديد 

 رشد كرده است و بيش از هرزمان ديگر درپوسته خود بي قراري مي كند.  

كه   خطري  كوچكترين   . دارد  همراه  امپرياليزم  براي  را  خطراتي  خود  دربطن  گلوباليزاسيون 

سرمايه امپرياليستي را در نقطه اي ازجهان تهديد كند ، تهديدي است عليه كل سرمايه جهاني . اين  

بازار   بورس آسياي جنوب شرقي روشن شد . اين سقوط اقتصاد چندين كشور     واقعيت در سقوط 

" ببرهاي اقتصادي "  ازاين منطقه را به آستانه نابودي كشاند. امواج آن به آنجا خاتمه نيافت به  

تكاپو  به  را  ها  امپرياليست  و  يافت  انتقال   ، مكسيكو  و  روسيه  پول  سقوط  تا  دنيا،  مختلف  نقاط 

ات اضطراري دست بزنند. شبكه اي كه سيستم امپرياليستي ، از اقتصاد جهاني واداشت تابه اقدام

ساخته است بدين معني است كه باوارد شدن هر شوك به هر نقطه آن ، امواجي توليد مي كند كه  

كل سيستم را بلرزه در مي آورد . اين بدين معني است كه سيتسم امپرياليستي در مقابل بحران هاي  

ي و مالي بسيار ضربه پذيرترو شكننده تر شده است . اين پايه مادي مهمي براي  سياسي ، اقتصاد 

المللي  بين  پرولتارياي  براي  را  گرانبهاي  و  مهم  هاي  فرصت  اين   . است  انترناسيوناليزم  تقويت 

فراهم مي كند تا ازاين نقاط ضعف سيستم امپرياليستي نهايت استفاده را بعمل آورد ، صفوف خود 

واز مبارزات در سطح جهان و بحران هاي سياسي اقتصادي درهرنقطه اي از جهان   را متحد كند 

 سيده ودرحال اضمحلال بهره جويد .براي امر مبارزه خود عليه اين نظام پو

بايد هرچه زودتر   اين سيستم  بيش از حد زياد است و  امپرياليزم برجهان درطول يك قرن  سلطه 

د فقر وفلاكت گوركنان خود را درسطح جهان پديد مي آورد وبا  برچيده شود . گلوباليزاسيون با تولي

ايجاد شبكه بين المللي سرمايه صفوف پرولتارياي بين المللي راقدرتمند تر مي سازد. پرولتارياي  

بين المللي ومردم آزاده و شريفي كه تحمل اين وضع غير انساني را ندارند نسبت به اين امر بي  

تفا  بي  و  اند  نبوده  و  تفاوت  منفور  سيستم  ازاين  كه  را  اي  كينه  و  خشم  آتش   . ماند  نخواهند  وت 

نوكران بومي آن دردل خلق هاي  تحت ستم جهان ايجاد شده است زبانه خواهد كشيد و تاروپود اين  

سيستم ضد مردمي رادركام خود فرو خواهد برد و آينده واقعي بشريت را، كه درآن براي استثمار  

 ارد ، برخاكسترآن بنا خواهد نمود .واستعمار جايي وجود ند 

 

غالب  امپرياليستي  وسياسي  اقتصادي  سيستم  است.  پرولتري  وانقلابات  عصرماعصرامپرياليزم 

برجهان كنوني چهارچوب اساسي جوامع مختلف درسطح جهاني رامعين مينمايد.انقلاب پرولتري  

نه ازجهان ما مي باشد وپروسه  يگانه راه نابودساختن امپرياليزم وتمامي سيستم هاي استثمارگرا

 اي است كه باوجودپيچ وخم ها وعقب گردهاپس از پيروزي انقلاب اكتبرآغازگرديده است .

 

 

 

 ( تايپ مجدد توسط " حبيب ") 
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